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اشاره 


یسم اللّه الرَحُمن الرَحیم 

2 ویژگی منحصر بفرد در آثار مکتوب موّسسه قرآنی تفسیر جوان 

1 اعراب گذاری کامل «همه» آیات, روایات و کلمه های عربی . 

2 طرح جلد ابداعی و گرافیکی جدید متناسب با «جمعیت هدف هر کتاب». 


یت آرانی زر گویی و عفر توت انامه ام تال رن مرف فد 
«خسته» نشود. 


4 آزاد بودن «هر گونه نسخه برداری» و چاپ از روی آنان مکتوب و کیی 


5 همه محصولات موّسسه پس از فروش و استفاده, حتی اکز نت دیده 
باشد, «پس گرفته می شود». 


6 فروش اقساطی به قیمت نقد و با تعیین اقساط «توسط خریدار». 
7 امضای «خداقل یک مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تأیید محقوا قبل از 


8 آثار موسسه به افراد بی بضاعت به طور «رایگان» تقدیم می گردد. 


ص2۰ 


9 هه« موش های: تخضصضی, قر آنی: روم وشات فرانی: ففشنیی 
جوان «رایگان» است. 


0 برای هیخ,یک از آناز: خق التالیف دریافت نمی شود. 


1 تنوع ید محصولات منتناسب«باجامعه هدف یعنی 
کودک,نوجوان,جوان,زنان,خانواده ومساجد». 


۵۱۲ ) در 


«جمعیت مخاطب هدف » صورت می گیرد. 


درصورتی که هرکس از صدراسلام تاسال1420هجری قمری(سال تأسیس 
موسسع قرانی تفسیرجوان)یک نمونه عتاب قرانی راباجمع 
«ویزژ گی»مذکور, به این موسسه 


ارائه دهد, برای هموطنان داخل کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و 
برای افراد مقیم خارح از کشور مبلغ «<000/10 دلار» جایزه به عنوان حق 
الکشف تعلق می گیرد. 


(قیمت گذاری کل محصولات موسسه برمبنای 12 ویژگی اشاره 
شده, انجام می شود) 


جوانان), موسسه قرانی رضوان 


0 ,موّسسه ِِ مساجد ِِ ی 0 , موسسه فرانی 
اتعام‌ افش (عتصصیی. 


تغذبه, گلها وگیاهان دارویی), موسسه طب قرآنی مائده طلابی (تخصصی 
طب سنتی بااموزه های قرانی) موسسه قرانی و علم زندگی (تخصصی 
اعجاز 

علفی. اقرآن) ,فوتنشته خيرنه عاطفه (تخصضی: اخدات. کتابخانه. .ضراکز 
ورزشی و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم)] 
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نوخ 
الاهداء 


الی سیدنا و تیْنا محتد 
سول 1 و خاتم یب و الی مَوّلانا 

و مَوّلی الْمُوَحْدین عَلِیْ آمیر القْوْهنین و الی بِصْعه 

ااختطفن که قلبه شم بساء العالنو و آلی ف دج 

شباب آَهّل الجَتّه, السبّطَیْن, الحسن و الخْسَبّن و ای الایْقّهٍ السَعَه 


ی شومین الْمْکَرّمینَ من ولد الحْسَیّنِ سیّما بَقیّة ال فی الأْرَضینَ و واِثِ 
مِ 


الأییاء و المْرْسَلینَ , الْْعَدٌ لقَطع دایر الظلَعَهٍ و المْةخِرٍ لاشباء الْقرایض و 
معألّم الدّین , 


الْخْجَّه بّن الحسن صاجب الْعَضر و الّمان عَجّلّ اللَهُ تعالی قَرَجَةٌ السَریفت 
ی 


یامد الأعداءَهاالسَبَت الفتّصلْ بَيَْ الأرٍض والسّماءقعنا 
۳۹1 لاس ۰ جر ص- ۱ بص 9 "۳ 

و اهلتا الصَرّ فی عَیْبتک و فراقک و جثنا ببضاعه 

2 حا 9 لاک ج مَحتتک قاه ذ تا |[>۰ و جلم ‏ _ 

مَرّجاو من ولانک و مَحَبَِّک قاقف لا الیل من منک و 

9 و ۳ .. 1 9 و 

فصَلک و تصَدّق علیْنا بتظرو رَخمه منک 

لیا ک 

لا تریک من المْحسینین 
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مه ماخ خر ایور خضرست هه اند ااعطعی مارم از خر 
مورد کتاب «تفسیر جوان» (منبع مطالعاتی و 
عخفتقاتی. اضلی روش انس با کران) 

نفنم له | لخن العسیم 


قرآن مجیدبالاترین سند افتخار مامسلمانان است و تاکسی با قرآن آشنا 
نشود , پی به عظمت آن نخواهد برد و هر قدر آشنایی ما با | ين کتاب 
نزرک: انسمانی. افزون. کرود. به درجة اهمیت: و قظفت. آن: بهتر .بی می 
بریم , مخصوصا برای حل مشکلات مسلمین در دنیای امروز , بهترین راه 


گشا قرآن است . 

به همین دلیل شایسته است نسل جوان برومندما روزبه روز با این کتاب 
آسمانی آشناتر گردد , نه فقط به «خواندن» و «قرائت» و «حفظ» آن , 
بلکه به «محتوا و معنای 
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قرآن» به یقین قرآن مجید می تواند صفا و روشنی ویژه ای به تمام 
زندگی انان بدهد و از انان افرادی باایمان , شایسته , قوی , شجاع و 


از انا که تقشین تصوته بجمدالله تن میا ن "تما قشن‌ها تقو یافته: و تحولن 
در محیط ما ایجاد کرده است , جناب اقای «دکتر محمد بیستونی» که 
فردی باذوق و علاقمند به مسائل اسلامی و مسائل جوانان است . ابتکاری 
به خرج داده و تفسیر نمونه را به صورت فشرده و خلاصه با «سبکی تازه» 
که به آسانی قابل استفاده برای همه جوانان باشد , درآورده و به گونه ای 
که هم اکنون ملاحظه می کنید , در اختیار آنان گذارده است . خداوند این 
خدمت را از ایشان قبول کند و به همه جوانان عزیز توفیق استفاده از ان 
را مرحمت فرماید . 


ناصر مکارم شیرازی 
29/79 
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متن تائیدیه < خر نت آرة اللّه مرتضی مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم 
س‌ ِ سب 


توفیق نصیب گردید از موّسسه قرآنی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با یک باغستان گسترده پرگل و متنوع که به طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که این ابتکارات و روش های نو و جالب را به ذهن 
یک نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 


سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن مجید 
مأنوس به طوری که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته 
و روش آنها را الهی و 


)/( 
قرآنی نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقای دکتر محمد بیستوتی. است که 


این توفیق نصیب لس ِِ و دقیره عظیم 9 الصالحات جاری 


مورد توجه ویژه حضرت بقیت اللّه الاعظم ارواحتافداه باشد. 
مرتضی مقتدایی 

به تاریخ یوم شنبه پنجم ماه مبارک رمضان المبارکی 1427 
8 
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تعریف واژه شیطان 
واژه «سَیّطان» در فرهنگ عرب, به هر سرکش و حق ستیزی خواه انسان, 


خواه حیوان و یا جنْ اطلاق می شود؛: به همین جهت در قران شریف 
«شیاطین الجن والانس» امده است. 


واژه «رجیم» بر وزن «فعیل» از «رَجَمٌَ» به مفهوم «دورشده» است. 


پناه بردن به خدا یا «اِسْتعاده» از شژ شیطان 

«قادا قرأت ارآ قاسشتعد باللّه من الَبّطانِ الرّجیم.»(1) 
1 97 / تخل. 

)9( »« 
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ِ 1 مم س ۳ 
همه تلاوت کنندگان و قاریان مشهور برانند که پیش از «بسم الله التحخمن 
الرَحیم», «استعاده» يا «پناه بردن به خدا» زیبنده است؛ اما در ویژگیهای 


آن, دیدگاهها گوناگون است: 


1 برخی چون ابن کثیر, عاصم و ابوعمرو, اینگونه پناه بردن را پسندیده 
اند: «اعوذ بالله من الشیطان الژجیم». 


اتافعه سای ان ام ایا شرا خیم وازن اه او بالنه 
قف الستطان ال يم آنه هه السفیع البصین: 


3 و حمزه» این عبارت را پیشنهاد کرده است: «تستعيذ باللم: السمیع 
القلیم من السَیّْطانِ الرجیم». ۱ 


»« )10( 
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واژه «اعودُ» به معنای «یناه می برم» و «استعاده» به معنای «پناه بردن» 
است. 

معنای جملاتی که به عنوان استعاذه ترسیم شد, این است که: من از 
شرارت و وسوسه های شیطان رانده شده و دور از رجمت خدا, به 
شنود و همه دانستنیها را می داند و بر تمامی امور دانا است. 


انسانی از وسوسه های گمراهگرانه آن موجود پلید برکنار نیست. (1) 


1 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 
صفحه 70 تا 72 . 
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مقصود از « شیطان » در قرآن چیست ؟ 


کلمه « شیطان » از ماده « شَطن » گرفته شده و « شاطن » به معنی 
خبیت و , پست امده | ست و شیطان به موجود سر کش و متمژد اطلاق می 
شود , اعم از انسان و يا جِن و يا جنبندگان دیکر و به معنی روح شریر و 


دور از حقّ نیز آمده است که در حقیقت همه این ها به یک قدر مشترک , 
باز گشت می کنند . 


باید دانست که « شیطان » اسم عام ( اسم جنس ) است , در حالی که « 
ابلیس » اسم خاصٌ ( علم ) می باشد و به عبارت دیگر « شیطان » , به 
هر موجود موذی و منحرف کننده و طاغی و سرکش , خواه انسانی يا غیر 
انسانی می گویند و ابلیس نام آن شیطان است که آدم را فریب داد و 
اکنون هم با لشکر و جنود خود در کمین آدمیان است . 


»« )12( 
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از موارد استعمال اين کلمه در قرآن تفر رف آید که شبطان ن » به موجود 
موذی و مضرٌ گفته می شود , موجودی که از راه راست برکنار بوده و 
درضدد: آزار. دیکران است ۰ موجودی که سعی می کند ایجاد دودستگی 
نماید و اختلاف و فساد به راه اندازد , چنان که در آیه 91 سوره مائده می 
خوانیم : « ائّما بریذ الشْیّطان آن بُوقع بتکم الَعداود ۱ : شیطان 
می خواهد بین شما , دشمنی و بغض و کینه ایجاد کند ... » 


با توجه به این که کلمه «یریدٌ» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار 
دارد, حاکی از این معنی است که این اراده, اراده همیشگی 119 است. 


و از طرفی می بینیم که در قرآن نیز شیطان به موجود خاضٌی اطلاق نشده 
, بلکه حتّی به انسان های شرور و مفسد نیز اطلاق گردیده است , ان جا 
که می خوانیم : « 5 

)13( « 
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گذیک جعلنا یِکلَ تین عَذوّا شباطین انس و الْجِنٌ : بدین گونه ما برای هر 
پیامبری دشمنی از شیطان های انسانی و پا جن قرار دادیم » ( 112 / 
انعام ) . 


و این که به ابلیس هم شیطان اطلاق شده , به خاطر فساد و شرارتی 
است که در او وجود دارد . 


علاوه بر این ها, گاهی کلمه شیطان, بر «میکروب ها» نیز اطلاق شده : 


به عنوان نمونه , امیر موّمنان می فرماید : « لا تَشْرئوا الهاء من تلم الاْناء 
و لا من غرویه , فان السَیّطان یِفْعَذٌ علی الْعَرَوه اللَمَه : از قسمت 


2 شکسته و طرف دستگیره 7 ۱ ۱ ۱ وا ۳۳9 
دستگیره و قسمت 
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کته تنوهن-ظر کف ی تن ۱۱۰ 
(14) «» 


عِ 
هِ ۱ 


و نیز امام صادق می فرماید : « و لا یُشْرَب مِنْ در 
أِنْ کان فیه اه مسرب الشیاطین : از د یره و قسمت شکسته کوزه 
ار مخورید که جایگاه اشنا فتدن شیطان ها نزنت (2) 


از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم : « موهای شارب ( 
سبیل ) خویش را ی و را 
زندگی خویش قرار می دهد و در آن جا پنهان 


1 « کافی » , جلد 6 , کتاب الأطْعِمَه و الشُربَهٍ , باب الاوانی . 
2 « کافی » , جلد 6 , کتاب الأطعمّه و الأْشْرِبّهٍ , باب الوانی . 
«» (15) 
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1- « کافی » , جلد 6 , کتاب الأطْعِمَهٍ و لأْشْربَهٍ , باب الوانی . 


ن- 


2 « کافی » , جلد 6 , کتاب الاطعمه و الأْشْربَهٍ , باب الاوانی . 


می گردد » .(1) 


به این ترتیب روشن شدکه یکی از معانی شیطان. میکروب های زیان 
ر< ۳ و س ۱ تن 


یی ات این ی ام هه هه 
باشد , بلکه منظور این است که ؛ شیطان . معانی مختلفی دارد که یکی از 
مصداق های روشن ان , « ابلیس » و لشکریان و اعوان او است و مصداق 
دیکر از انسان های مفسد و منحرف کننده و احیانا در پاره ای از موارد , 
به معنی میکروب های موذی امده است . 


1 « کافی » , جلد 6 , کتاب الأطعقه و الأْشْریه , باب الأوانی. 
(16) «» 
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فلسفه آفرینش شیطان 


بسیاری می پرسند : شیطان که موجود اغواگری است , اصلاً چرا آفریده 
شد و فلسفه وجود او چیست ؟ در پاسخ می گوییم : 


اولاً خداوند شیطان را , شیطان نیافرید , به این دلیل که سال ها همنشین 

فرشتگان و بر فطرت پاک بود , ولی بعدا از آزادی خود سوء استفاده کرد و 

بنای طفیان و سر کشی کذارد .ین آو در آغاز بای افزندم. شد و آنحرافشن 
بر اثر خواست خودش بود . 


تاش از قظر سانمای آفرشتن م موه سطظان رای افزاد نآنمانه آن.ها 
که می خواهند راه حق را بپوبند , زیان بخش نیست , بلکه وسیله پیشرفت 
و تکامل آن ها است , چه این که پیشرفت و ترقی و تکامل , همواره در 
میان تضادٌها صورت می گیرد . 


(17) 
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به عبارت روشن تر ؛ انسان تا در برابر دشمن نیرومندی قرار نگیرد , هرگز 
نیروها و نبوغ خود را بسیح نمی کند و به کار نمی اندازد , همین وجود 
دمن نیز ومتد 4 بخ کرو ختییترن: طرخه پیتتر اسان :ود وه تر کی 
و تکامل او می شود . 


یکی ازفلاسفه بزرگ تاریخ معاصر, «تواین بی» می گوید: «هیج تمدّن 
درخشانی درجهان پیدانشد, مگرای ین که ملتی موردهجوم یک نیروی خارجی 
قرارگرفت وبراثراین تهاجم. نبوغ 0 کارانداخت وآن چنان 
تمذّن درخشانی رایی ریزی کرد ». 


سجده نکردن شیطان نی دم 
و و٩‏ ۹۳ سح و و و 
و او قلنا ِلْمَلایَکه اسَجْذوا 


ص :9 1 


مّ قسَجَدو 


| الا یلیس 


و 


2 0 ۱ 


اما 


ن 


من الکافرین(1) 
(18) «» 


و هنگامی که به فرشتگان گفتیم «برای آدم [خضوع و سجده کنید», جز 
ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد؛ [همگی آنان ] سحد ه 
کردند. 


«سجّود» جمع «سَچْدّه» است. این واژه در فرهنگ واژه شناسان به معنای 
«نهایت خضوع و اظهار ذلت و فرمانبرداری» و در اصطلاح دین. به مفهوم 
«قراردادن پیشانی بر زمین» است و بسان رکوع, , قنوت و تشهد, 2 کف از 
اجزای نماز محسوب می گردد. 

)19( »« 


«ابی» به معنای «سرباز زد» امده است؛ و سه واژه «اباء», «ترّک» و 


«امتناع», 


ص: 19 


1- 34 / بقره . 


یک معنا دارند. 


«استکب» به مفهوم «خود د را تزرک پنداشتن و خودبزرگ بینی» است و 
۱ ستعبار نیز از همین مادذه و به معنای »2 تکبر ورزیدن» است . 


تشادن پاش یط ۵ آینت عیل ی 


در این آیه و چند آیه دبک که ازبی آن خواهد ات مقام و شکوه آدم به 
تصویر کشیده می شود و خداوند عظمت او را شان فی: .کنن: 


روی سخن این آیه شریفه در وهله اوّل پیامبر گرامی (ص) است؛ که: هان 
و ی 
سجده کنند: «و از قْلنا للمَلایٌکه... 


آیه شربفه پباتکر ان است که فرمان خدا,فرمان به همه فرشتگان 
است.بااین برداشت, فرشتگان گرانقدری چون فرشته وحی نیزدرمیان 


ص:200 


استثنا نشده اند. 
(20) «<» 


این نکته از آیات دیگر نیز دریافت می شود؛ ازجمله: «قسَجدالملایکة کلم 
اجمعون الا ابلیس...»(1) 


اما برخی براین باورند که فرمان خدا به سوی گروهی از فرشتگان, که 
شیطان نیز از انان بود. صادر شده است. 


خکوزتی سختم قر کان براخ امن 

در روایات آمده است که منظور از این سجده, گرامیداشت آدم و خضوع 
1 30 و 31 / حجر. 

)21( »« 


ص:21 


30-1 و 31 / حجر. 


فرشتگان درمقابل او بود؛ تا بدینوسیله برتری انسان در صورتیکه راه 7 
و تقوا را دربیش گیرد و به دانش و ارزشهای والای انسانی آراسته گردد 
روشن شود. 


ابلیس فرشته بود يا جن؟ 


وهی ازجمله آبن 9 و آبن عباس براین باورند که شیطان فرشته 
بود و در میان فرشتگان خر وت مرحوم شیخ طوسی نیز این دیدگاه 
را برگزیده است. و افزون بر ظاهر تفاسیر, از ششمین امام نور (ع) نیز 
همین نکته روایت شده است. 


اما شیخ مفید معتقد است که: ابلیس از جن و9 نه از فرشتگان. روایات 
بسیاری نیز, علاوه بر مذهب اهل بیت؛ این دیدگاه را تأیید می کنند. 


طرفداران این دیدگاه می گویند: 
(22) «» 
ص22۰ 


1. خدا در قرآن می فرماید: «... قَسَچجذوا الا لیس کان من الجنُ. 1(۰) 
۳ سجده کردند). . روشن است که 
منظور از واژه «جنْ» در هر ایه ای از قران که بکار رفته باشد, همان 
«جن» مشهور و معروف است. 


2 قرآن در ترسیم شخصیت و هویت فرشتگان, آنان را فرمانبردارانی 
معرژفی می کند که هرگز از آنچه خدا بسح سرپیچی 
تمی کنند: و هر آنخه‌را هرمان بافتهاندد اتجامبهی دهد هلا بعضون الله 
"فا اهر( 

با این بیان, ابلیس نمی تواند از فرشتگان باشد., چراکه نافرمانی خدا کرد. 
1 50 / کهف. 

)23( »« 
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3. به: کفتة قز ار تثبر یفت: ابلیس دارای نسل و تبار است؛ و قرآن به انسانها 
هشدار می دهد که از نسل و تبارش, یت و سر شته دار آمور خویش 
نگیرند: ». آفتَتخذوتة درَبِتهٌ آولیاء من دژُونی و هم لکم عَذ 1(۰) 

و برخی از قرآن پژوهان اظهار نظر کرده اند که ابلیس پدر جن است و 
آدم پدر انسانها؛ درحالیکه فرشتگان موجوداتی روحانی هسنند و نسل وتبار 
و تولیدمثل و خور و خواب ندارند. مطابق این عقیده, ابلیس از فرشتگان 
نبود. 


4 قرآن در مورد فرشتگان می فرماید: «... جاعل الْمَلایِگه رُسْلا...»(2) 
. ..فرشتگان را پیام آورنده قرار داد. .۰ 


1 50 / کهف. 
2 1 / فاطر. 
(24) «» 
ضر 21 


1- 50 / کهف. 
2 1 / فاطر. 


روشن است که کفر‌گرایی و شرک و تبهکاری از فرستاده و پیام اورنده 
خدا, سخنی دور و بیگانه است؛ چرا که اگر کفر و تبهکاری را در مهرد آنان 
بپذيریم. باید دروغپردازی را : تیر ارجانتب انقا قبول کنیم" در اینصورت چنین 
پیام و پیام آورنده ای چگونه ۳ بود؟! 


با این بیان, ابلیس از فرشتگان نبود؛ چرا که به کفر گرایید و از فرمان حق 
خارج شد. 


طرفداران دیدگاه نخست, به این آیه ج ۱ استناد می ِ ,که می 
فرماند: «فسخد الملانکه. کامغ اعفعمن !لا انلشن آسن. آن. تکمن. 2 
الساجدین»(1) 

1 30 و 31 / حجر. 

)25( »« 


ص25 


1- 30 و 31 / حجر. 


پس فرشتگان همگی سجده کردند, جز ابلیس که خودداری کرد از اینکه با 
سجده کنندگان باشد. 


و به این آیه شریفه که می فرماید: » فسَجذوا| الا ایلتیت هد 3 
من الکافرین»(1). پس جز ابلیس که سرباز زد و کبر ورزید و از 
شد, [همه] سجده کردند. 


از این دو آیه روشن می شود که او جزو فرشتگان بوده که استئنا شده 
است؛ و نیز او هم بسان همه فرشتگان فرمان یافته بود که سجده کند. 


در پاسخ این دیدگاه گفته اند که: استثنای 1 بلیس از فرشتگان در این آ نت 


1 34 / بقره. 
(26) «» 


ص :26 


هرگز دلیلی بر قراردادن آن جزو فرشتگان نیست. چرا که ممکن است 
فرمان خدا هم به گروهی از فرشتگان صادر شده باشد و هم به دسته ای 
۱ ار فا فا دا که ای و 
همه رفتند جز یک مرد «کوفی». از این استثنا مشخص مي شود که مردم 
کوفه نیز همانند مردم بصره مشمول فرمان بودند» اسا علت اینکه‌شتها آن 
مردم بصره نام بزده شده, بسیاری گروه آنان و شمار اتدک کوفیان بوده 


است. 


و نیز همکن است این استثناء استتنای. متقطع باشد.یعتی آنچه ینس از حرف 
ِِ آمده, غیر آن جیزی باشد که پیش از آن اتید است؛ بسان این آیه: 


. ما له به من 
«» (27) 


ص: 27 


ما اتباع الظ...»(1) هه دای بدان داش اعد آنکه. از بشدا 
پیروی می کنند...). 

جمیل بن اج که پر سید. : «ابلیس فر شته بود پا جث؟ و ایا به انجام کاری 
در آسمانها گمارده شده بود؟», فر مود: «او نه فر شته بود و نه به کاری 
گمارده شده بود؛ بلکه از جن بود؛ اما فرشتگان می پنداشتند از آنان است؛ 
چرا که هماره با آنان بود. ؛ لیکن هنگامی که فرمان سجده به آدم آمد و آو 
سرباز زد, ماهیتش برای فرشتگان آشکار شد>. 


1 157 / نساء. 
(28) «» 


و برخی 


ص :28 


روایات. چهار دلیل دیدگاه دوم را که شیطان را از جن می شمارد 
بدینصورت پاسخ می گویند: 

1 درمورد آیه شریفه «الا یلیس کا 
به معنای پوشیده و نهان است و از | 
این واژه درمورد انهابکار رفته است. 


0 ۳ 
من اج » می گویند: واژه «جن» 
زجا که فرشتگان از چشمهایوشیده اند, 


2 درمورد آیه شریفه «لایعصَون الله ما أَمَرَهم...» می گویند: این آیه 
بیانگر وصف گروهی از فرشتکان است که دربانان بهشت پرطراوت و زیبا 
هستند, نه وصف همه انان. 


3 درمورد «تولید مثل ابلیس و داشتن نسل و تبار» می گویند: ممکن 
می توانیم این موضوع را نفی کنیم؟! 


)29( »« 


ص :29 


«و کان من الکافرین» و از کافران شد مفشران درباره «کفر شیطان» 

سخنان مختلفی دارند: 

آلف درعوزد عق کان: فن اکافریی» میب کفنتهه آه کافر شید یم آرکه ۶ 

ِِ بود. دریست نشان این آنه که ذرخضوضص فرزند نوح (ع) می فرماید: 
.. قکان من الَمْعْرَقَینَ .1(۰) (یس. از غرق شدگان گردید). 


ب کفر و شرک. مفهومی مربوط به قلب و اندیشه و عقیده است با 


عملکرد؟ کدامیک؟ 
1 43 / هود. 

»« )30( 

ص:30 


1- 43 / هود. 


برخی آن را, هم به دل منسوب دانسته اند و هم به رفتار و عملکرد؛ چرا 
که شیطان ازنظر عقیدتی گویی مشکل نداشت ولی در عملکرد که سجده 
کردن به فرمان خدا بود, از دستور سرباز زد و همان هم سبب کفرش شد. 


ازادانه و حساب شده انسان, نشانگر انديشه و عقیده اوست. برای نمونه. 
شاید درمورد فردی که دربرابر بت سجده می کند, بتوان گفت خود این کار 
کقر فست :وی از انها که سا نکوا ههام اسان مشکدا آرست که ند 
خدایی بت عقیده دارد. کار او کفر محسوب می شود؛ و شیطان نیز چنین 
بود؛ و با تصریح قران به کفر وی درمی یابیم که او از اصل به خدا ایمان 
نداشت و گرنه از او نافرمانی نمی کرد و به سرکشی و خودکامگی و 
شرارت روی نمی اورد. 


)31( »« 


ص: 31 


ج در مورد چگونگی فرمان سجده؛ دیدگاهها متفاوت است: 


1 عذه ای معتقدند که دستور سجده در برابر آدم بدان گونه بود که 
فرشتگان و شیطان مورد خطاب قرار گرفتند و فرمان سجده يافتند. 


2 برخی دیگر می گویند: خداوند پیام رسانی به سوی آنان گسیل داشت تا 
قر‌فان اهترابه آنان بر ساند: 


3. و پاره ای نیز بر این باورند که خدا کاری انجام داد که ازطریق آن؛ به 
آنان فهمانید باید دربرابر آدم سجده کنند. 


د‌ آپا ترک سجده برای آدم همانگونه که درفرآن آمده کفر و کفر گرایی 


است؟ 


در پاسخ به اين پرسش باید خاطرنشان ساخت که کفر شیطان تنها به دلیل 
ترک سجده نبود. ؛ بلکه ترک سجده؛ گناهان دیگری را نیز به همراه داشت 
که بسیار سهمگین 


ص:32 


بود؛ بدینصورت: 
(32) «» 


داده؛ چرا که به باور او, در این سجده سود و مصلحتی نبود. 

2 او از سر خودبزرگ بینی و تکبّر, از انجام دادن فرمان خدا و سجده برای 
ادم سرباز زد. اکنون نیز اگر کسی با این پندار زرشت از نماز و سجده 
سرباز زند, کافر می شود. 


۱۳ بر ترک سجده, پیام آور خدا را به باد استهزا گرفت؛ و اين کار 


1 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 
صفحه 81 تا 173 . 


«» (33) 
ص:33 


1- تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 
صفحه 81 تا 173 . 


اغواگری شیطان 


قارلهماالسبْطانْ عتها قاخرجهما ما کانا فیه و فلتااقیطوا بعکم لْض 
عَدْوٌ و لک فی الارْضٍ مُسْتَقرٌ و متاغ الی حین. 

پس شیطان هر دو را از آن [باغ پرطراوت و زیبا] لغزانید و آنان را از آنچه 

در آن بودند» خارج ساخت؛ و [آنگاه ما به آنان ۲ گفتیم: «[به زمین ] 

فرودآیید. شمادشمن یکدیگرخواهید بود؛ و برایتان در زمین قرارگاه و ۳ 

چندی برخورداری [و بهره مندی] خواهد بود. 


«ارَ لَهُما» را از «رَلت» به "معنای «لغزش و گناه» گرفته اند. این واژه. با 
واژه های «معصیت» و «سیته» هم معنا و هم مفهوم است. 


«امیطوا» از «هبُوط» به معنای «فرودآمدن از بالا و بلندی» گرفته شده 


است؛ و گاه به مفهوم «جای گرفتن و ورود به جایی» نیز بکار می رود, 
نظیر این آیه شریفه: 


»« )34( 
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«... اهبطوا مضرآ...»(1) 


«عَذْو» به دشمن کته می شود؛ درست عکس «ولیت» که به دوست می 
گویند. مصدر این واژه, «عداوت» به معنای «تجاوز کردن» است. 


0 ۰ نن 


«مُسَتَقژ» به معنای قرارگاه است؛ و «قرار» به مفهوم «ثبات» و 
«ماندگاری». عکس «فرار» و «رّوال» است. استقرار نیز به معنای «بقا و 
قرار بر یک حال تا دنه ۳ به کار می رود. 


مم مم ۳ ع‌ِ 
«متاع» به انچه از آن بهره و لذّت برده می شود. می گویند؛ و واژه «تَمَتْع» 
به معنای «لذت بردن» و «بهره ورشدن» است. 


1 61 / بقره. 
«» (ط35) 
ص:35 


[- 1 / بقره. 


«حین» به مفهوم «زمان ۳ مدّت» است؛ 3 این واژه در غیر این آیه مبا رکه 
اب شریفه «ثوّتی اکلها کل حین یادن ربها 1(..۰)(میوه اش را هر زمان 
به فرمان پروردگارش می دهد), به معنای شش ماه» گرفته شده است. 
در نخستین آنة شریفه این فصل, از سر‌گذشت آدم سخن به میان مین اند 
«َار[ ما السَبّطانُ» 


این لغزانیدن بدان دلیل به شیطان نسبت داده شده است که به سبب 
وسوسه های پیاپی او انجام گرفت و کار بجایی رسید که آنان از آن باغ زیبا 
و نعمتهای گوناگون و 

»« )36( 


ص :36 


آن مقام رفیع فرود آمدند. و منظور از شیطان نیز همان «ابلیس» است 


«قَاجرجهّما مما کانا فیه» 


شیطان ان دو تن را از انخه:در ان قرار داشتندو غرق در شعفت: و. اسایشن 
بودند, خارج ساخت. 


گفتنی است که بیرون راندن آدم از بهشت و فرودش به زمین, برای کیفر 
کردن او نبود؛ چرا که او گناهی مرتکب نشده بود. او از پیام آوران خداست 
و ما با دلایل بسیار و تردیدناپذیر, پیامبران را برخوردار از عصمت 
دانیم؛ آنان به گناه و بیداد و اشتباه و انحراف دست نمی یازند و کسانی که 
جز این درمورد آنان بیندارند, آن بز خژید کان بار گاه خدا| را درست نشناخته 
و بزرگترین دروغ را به خدا نسبت داده اند. 


«» (37) 
ص: 37 


با این بیان بیرون ساختن ادم از بهشت بدان جهت صورت گرفت که با 
خورده شدن میوه آن درخت ممنوع به وسیله آدم, مصلحت تغییر یافت و 
حکمت و تدبیر آفریدگار فرزانه هستی ایجاب کرد که آدم و همسرش را به 
زمین فرود آورد و به ادای وظیفه و رعایت مقرژات 1 
زندگی گرفتار سازد؛ لباس بهشت را از اندامشان بیرون آورد و همه 
نعمتهایی را که از سر مهر و بخشایش به آنان ارزانی داشته بود. بازیس 
گیرد؛ و همانطور که انسانهای ببخوردار از ثروت و سلامت و جوانی و 
نشاط 19 و آسایشهای زندگی را گاه با بازپس گرفتن همه نعمتها و 
جایگزین ساختن گرفتاریها و نیازها می آزماید, آدم و همسرش را نیز 
بدیتضورت تت.ازفون سخت قر از داد. 
نشیبهای هدفدار و حکميانه, به منظور ساخته شدن انسانها و باروری و 
شکوفایی استعدادها و تواناییهای 
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انها و نیز بخاطر ابدیدگی و استحکام در کوره ازمون و بروز نیروی شگرف 
مقأاومت و پایداری و شکیبایی انسان است. 


یک پرسش: با توجّه به اینکه شیطان پس از سرباز زدن از سجده برآدم و 
سرکشی و خودکامگی, , از بهشت آدم رانده شد و آدم و همسرش در آنجا 
سکونت ت گزیدند, چگونه باز هم شیطان توانست آنان را وسوسه کند؟ 


پاسخ: برخی بر این باورند که بعد از رانده شدن شیطان از بهشت. آدم به 
انگیزه کنجکاوی, نزدیک در بهشت می آمد و شیطان نیز که از نزدیک شدن 

به آنجا منع نشده بود, به آو نزدیک می شد و با وی سخن می گفت؛ و در 
همین گفتگوها او را وسوسه کرد به هر صورت؛ ظاهر ابات: نشانگر 
زوبارویی و کفت: .شود مستفیم شیطان با ادم است: 
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و و 
«قلتا اهبطوا» 
[به زمین ] فرود ایید 


چرا قرآن شریف با اینکه روی سخنش با آدم و همسرش بوده. واژه جمع 
به کار برده است؟ 


در پاسخ به این پرسش, نظراتی ارائه شده است؛ از جمله: 

1 بعضی کفته آند: رزوی سکن این فراز از آنه شریفه با آدمو همسزشن: و 
شیطان بوده است که در بهشت بودند. درست است که شیطان پیش از 
این مرحله از بهشت رانده شده بود, اما منافات ندارد که باز هم گفته 
شود: «بیرون روید». 


2 رخ بر این باورندکه رهق شحن با ادم‌و همسر و سل آوستت: 

3. پاره ای, می گویند: روی سخن با آدم و همسر اوست؛ اما جمع آوردن 
واژه «اهبطوا» مطابق روش محاوره عربی است که نخستین مرحله جمع 
را از دو عدد یا دو 
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تن. بتحخساب می آورند؛ برای تموته: به این آیه شریفه دقت کنید که ضمیز 
«نا» به معنای «ما» را درمورد خدای یکتا بکار برده است و ضمیر «هم» را 
درمورد دو پیامبر آو: ».. 1 تفشتك فیه عَتَم موم 5 کب لحکمهم 
شاهدین 1(۰) (و داوود و سلیمان را [بیاد آور] آنگاه که درمورد آن کشتزار 
که گوسفندان قوم. شب هنگام در آن چریده بودند داوری می کردند و ما 
گواه داوری آنان بودیم). 


دشمنی آدم با شیطان 
| لبعضر عَذوْ» 
1 78 / انبیاء. 
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1- 78 / انبیاء. 


تما دشمن بکدیگر خوا هید بود 


گرچه در آدم چیزی که باعث دشمنی شود. دیده نشد و حسدورزی و 
نافرمانی شیطان این دشمنی را پدیداورد. اما پس از آن مرحله. دشمنی 
میان دو طرف عمیق شد؛ از این رو. دشمنی ادم با شیطان, ایمان و تقوا و 
ارزش است؛ اما دشمنی شیطان با آدم, کفر و زندقه و بیداد. 

دسته ای از مفسران گفته اند: منظور آیه شریفه, دشمنی نسل آدم با 
شیطان و نسل اوست؛ و روشن است که ایه در مقام هشدار است, نه 
دستور و فرمان؛ چرا که خدا به دشمنی و عداوت فرمان نمی دهد. و در 
اینجا سخن درمورد هبوط و فرود است؛ اما پیش اژ ان وقایعی رخ داد که 
دشمنی میان این دو گروه را پدید آورد. 


برخی نیز بر این عقیده اند که خطاب این فراز از ای شریفه, آدم و همسر 
اوست. با 
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اين بیان. دشمنی و عداوت نیز.هفان تاساز کایی.میان نضل آنان امحت و 
بدان دلیل روی سخن با ادم و همسرش است که اصل و پایه نسل انسانند. 


وج 


«و لَکمٌ فی الاض مُسْتَقَرٌ و متاغ الی حین» 


و برای شما در روی زمین قرارگاه و ارامشی است و تا فرا رسیدن آخرین 
لحظات زندگی و پایان عمر. از ان بهره مند می شوید 


ابوبکر سزاج می گوید: اگر در آیه شریفه «الی حین » نیامده بود, امکان 
داشت این پندار پیش اید که اقامت در زمین تا بینهایت خواهد بود؛ به 


همین جهت فرمود: «الی حین» تا روشن سازدکه سکونت در زمین برای 
ادم و نسل او همیشگی نخواهد بود. 
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گناه و اشتباه بندگان هرگز به خواست خدا و کار او نیست 


آخرین نکته در آیه شریفه این است که: خدا در اين آیه و آیات قبل و بعد از 
آن نام آدم را : به شیطان و اغواگری او نسبت می دهد, نه به خود آدم؛ و 
این نشانگر انوم واقعیت است که گناه و اشتباه بندگان ۱ 
خدا و کار او نیست. خدای پر مهر نه کسی را از عبادت و یکتاپرستی و 
پیمایش راه نجات و رستگاری بازمی دارد و نه کسی را به گناه و انحراف 
می کشاند؛ زیرا| آفزید کار هستی از آنجه به تطان کسته داوم شده و 
زیبنده ه شیطان و شیطان صفتان است., پاک و منژه است. 


این نکته نیز روشن می شود که وسوسه رز شیطان در ۱ فکندن انسان به ناه 
اثر مخزبی دارد؛ از این رو باید هشیار بود و از شرارت و وسوسه های او 
به خدا| پناه برد. 

قتلفی دم من ربه کلماتِ قتاب عَلَیْه اه هو التَوَابْ الرَحیمٌ. 
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پس ادم کلماتی از پروردگارش دریافت داشت و [خدای پرمهر ] توبه او را 
پذیرفت, چرا که او توبه پذیر و مهربان است. 

«تلفین» .نهد فعنای «گرفت» و «دریافت داشت» آمده و نو او «تلفی» 
به معنای «دریافتن» و «گرفتن» است. 

«کلماتِ» جمع «کلمّه» و ريشه آن «کلم» به معنای زخم است؛ و 
همان کو نم که زخم اثری است نشانگر واردآورنده زخم» کلمه پا کلام نیز 
اثری است که بر معنا و مفهوم مورد نظر گوینده آن دلالت می کند. 
«ألتَوْاب» صیغه مبالغه و به معنای «بسیار توبه پذیر» است. واژه های 
«یَوّبه» و «انابه». یک معنا دارند. اصل «تَوّبه» به مفهوم اصرارنداشتن 
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آدم پس از وسوسه های شیطان و لغزشی که پدید آمد. بر اثر حقجویی و 
به انگیزه پیروی از حقّ, کلماتی از پروردگار پرمهر خویش دریافت داشت و 
با روی آوردن به بارگاه ات را با همان کلمات و جملات 


بازگشت او را نیاورده و تنها به ترسیم نتیجه بسنده کرده است. 


«فتابِ عَلیه» خدا توبه او را پذیرفت 


اين فراز از آیه شریفه نشانگر این واقعیّت است که آدم پیش از این 
مر 1 
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توبه ای شایسته و بایسته انجام داده است.(1) 


1 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 
صفحه 187 تا 193 . 
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> تقلمُون ما یَضْرٌ هُمْ و لاببَْعَهُمْ و لَقَدٌ عَلِمُوا من اشترية مالَْ فی الاأآخْرّه 
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1- تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 
صفحه 187 تا 193 


خلاق و لیس ما شروا به أْفُسَهُمْ لوِکائوا بَعْلَمُونَ.(1) 


مدای ]از احه فطا ها زو فان خقیا] مر مایت یانما زر 
مردم[ می خواندند, پیروی کردند. و سلیمان [هرگز] کفر نورزید, ولی 
شیطانها تق کقر. حرآنید ند وه مس دق گر قی آ هو ند ۵ نی تقود ] از انخه 
بر آن دو فرشته هاژوت و ماوت در بابل فرو فرستاده شده بود [پیروی 
کردند]؛ با اینکه آن دو [فرشته] , به هیچکس [سحر[ نمی آموختند, جز آنکه 
[ پیش از آموزش دادن, برای وی روشن می ساختند که اين آموزش تنها 
برای مقابله با سحر و ساحران است و هد «[بهوش باش که] ما 
تنها وسیله آزمونی [برای تو] هستیم, پس 9 کفر بورزی [و از اين ابزار 
مبارزه با افسون و افسونگران, بهره 


1 102 / بقره . 
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2 رم 


نابجا و ظالمانه بگیری]؛ اما آنان [به این قصدا این چیزها را از آن دو 
[فرشته] می اموختند که [بتوانند] به کمی ان, میان مرد و همسرش 
آطرح] جدایی افکنند, درحالیکه بدون فرمان خدا [هیچگا ] نمی توانستند با 
ازسنه کی بای سای [آری؛] آنان چیزی را فرامی گرفتند که زبانشان 
مت تصا تین وه اسان وی اد نف آوت یی ععان [یهود بداندیش] 
دریافته بودند که هر کس خریدار این[ گونه کالا] باشد, در آن جهان هیچ 
بهره ای نخواهد داشت و چه بد چیزی بود انچه خویشتن را در برابر ان 


«اَبعوا»: پیروی کردند. 

«تتلوا»: دنبال می کردند, تلاوت می کردند. 
«فِنته»: آزمایش, آزمون. 

«مرء۶»: مرد. 
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«ارّن»: آگاهی, فرمان, اجازه. دستور. 

«حلاق»: بهره و برخورداری شایسته. 

در آیات پیش , از بی پروایی بهود و عدم پایبندی آنان به کتابهای اجان 
ترسیم بازیگریهای آنان سخن بمیان آمد. و در این آیه, ناسپاسی دیگری ۳ 
آنان به تصویر کشیده می شود می فرماید: «وائَبَعَو هو| مائثلواالسْیاطین» 

از آنچه شیطانها در روزگار فرمانروایی سلیمان می خواندند. پیروی کردند 


اند: 


یاه ای و ی ی نتاس اتطلاه لین الله ای اند 


است. 


3. و برخی نیز گفته اند: منظور. همه بهود است؛ چرا که پیروان افسون و 
جادو, از 
ات ود 7 
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زمان سلیمان(ع) تا بعئت آخرین پیامبر خدا(ص) و روزگاران پس از ظهور 
اسلام بیز در میان انان بسیار بوده است و این نیز موجودند. 


«درباره واژه» شیاطین نیز نظرها متفاوت است: 


1 عده ای ازمفسران ترانتد که منظور. شیطانهای جن است؛ زیرا هنگامی 
که این واژه بدون قرینه بکارمی رود بر انها دلالت می کند. 


2 اما دسته ای دیگر بر این عقیده اند که منظور, «شیطان صفتان» است 
که در گمراهی و سرکشی غوطه ورند. 


بوده است. 
0 ب 
«علی ملک سلیمان» 


برخی واژه «عَلی» را در این جمله از آیه شریفه به معنای «فی» گرفته 
اند. 
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دراینصورت ممکن است گفته شود؛ در زمان فرمانروایی سلیمان و یا در 
ام اراد اه سا یا ای ام ی وان 
پیروی می کردند. 


«و ما کقر سُلَیْمان و لکنَ الشّیاطین کَقرّوا» 
و سلیمان هرگز کفر نورزید؛ ولی شیطانها به کفر گراییدند 


از آیه شریفه این واقعیت بروشنی دریافت می شود که آنچه را شیطانها و 
با شیطان صفتان می خواندند و بهود از انان پیروی می کردند, کفر بود. ان 
هو ار مد رانک ره ار ان 


افسونگری به سلیمان پیامبر می دادند و می گفتند که فرمانروایی گسترده 
و 
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پرشکوه اوء برپایه جادو و جادوگری است و او به کمک ان جِن و انس و 
پرنده و باد را رام ساخته است. 


ابوبصیر از ششمین امام نور (ع) نقل کرده است که: آنگاه که سلیمان (ع) 
جهان را بدرود گفت؛ شیطان سحر و افسون را اختراع کرد و آن را در 
ات ی ی قرار داد 3 فریکارانه: بر روی آن پوشش 
۳ یس آن را سر تخت 
سلیمان پیامبر پنهان کرد؛ و بعد هم خود آن را برای مردم بیرون آورد . با 
وسوسه آن موجود پلید, کافران گفتند : سلیمان از این طریق بر همه ما 
چیره شده بود؛ اما مردم باایمان گفتند: از خدا بترسید. زیرا سلیمان بنده 
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آری؛ به سبب این اغواگری شیطان و نیز وق کار ان از ان:یود که فرآن مت 
فرماید: «وائبعوا ماتثلوا الشْیاطین...». 


در مورد «ولکِتّ السّیاطین گقژوا»: 

بعضی گفته اند؛ متظور این اسشت: که شیاطین تسبت یه انخه. از راه سشخر 
به ان پی بردند , راه انکار را در پیش گرفتند. 

اه الناس السکر» 

که به مردم سحر و افسون می آموختند 


در تفسیر این جمله از آیه شریفه, عدذه اي گفته اند منظور اين است که 
شیطانها سحر و افسون را به مردم می اموختند و آنان را به آموزش ان 
وسوسه می کردند. و گروهی گفته اند: منظور این است که انان را راه 


نمودند تا کتابهای افسون را از جایی 
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که سلیمان (ع) آنها را نگاهداری می کرد. استخراج کنند. 
«وعا ات رل علض المَلَکیّن ببابل هاژوت وماژوت» 


و [یهودیان] از آنچه بر دو فرشته هاژوت و ماژوت. در بابل فرو فرستاده 
شد [پیروی کردند] 


بدینسان, روشن می شود که یهودیان از دو سو افسونگری آه‌شزند: 
فرشته نازل شد. 


در تفسیر این جمله از آیه شریفه بیشتر مفشران گفته اند: منظور این 
است که شیطانها افسون و هر آنچه بعنوان مبارزه با آن, بر آن دو فرشته 
فرو فرستاده شده بود, همه را به مردم و و آنگاه بداندیشان و 
شیطان ضفتان از آن آموزشها. نها در راههای ظالمانه وف فه افکنانه بهره 
گرفتند. 
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بل ایس 

درمورد واژه «بابل» در آیه شریفه نیز نظرهایی ارائه شده است: 
1 بعضی برآنند که منظور. شهر «بابل» در عراق است. 

2 برخی گفته اند: منظور, «بابل» دماوند است. 


3. و پاره ای نیز آن را منطقه وسیعی از تصیبین تا زاس العین عنوان 
ساخته اند. 


هاروت و ماروت 

درباره این دو واژه نیز عدذه ای معتقدند که نام دو فرشته است, که خداوند 
زا صا رض ان 
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جنون امیز سحر و افسون را که در آن روزکاران زندگی را بر مردم تلخ و 
دردنای ساخته بود, به انان بیاموزند و سحر و جادو را از معجزه ای که سند 


صداقت و درستی پیامبران خداست, بازشناسانند و مردم را دربرابر 
خاو رات ارت ده سا کرفهته و ره اس ارت که ابا اسان 
عادی از انسانهای آن ژوز کار بودند, نه دو فرشته از فرستادگان خدا. 


«و ما یُعلمان من آحدٍ ی یَفولا الما تن فلت قلا کف 


و آن دو فرشته, به هیچکس سحر و جادو نمی آموختند, جز اینکه پیش از 
اه نت آن؛ به او می گفتند: هشدار که ما تنها وسیله آتفونت برای تو 


علّت آنکه گفتند: ما تنها وسیله آزمونی هستیم, ان بود که انان راه سحر 
باطل ساختن آن را به مردم آضو تن می دادند و در همانحال به 
هشدار می دادند که مبادا 


)57( »« 


ص: 537 


با سوءاستفاده از این آگاهی که برای مبارزهو با بداندیشان و جادوگران به 

آنان آموخته شده بود, خود به کفر و خیانت گرایش پابند؛ چرا که هدف از 

شاه رز شناخت آفت یمرن و ار با ساحران بود, نه بکار گرفتن ات 

ی 
تیست بلکه ازتکاتب آنما گام ات 


در مورد واژه «لاتکفر», تک از سه نکته زیر مورد نظر است: 


1 آن دو فرشته هر مبادا| با انجام سحر و افسون, به خدا| کفر 
بورزی. 

2 برخی گفته اند: از آنجا که سحر و جادوگری در آن زمان بسیار گسترش 
یافته بود, آموزش سحر, نوعی گرایش به کفر بود و نیاموختن آن, نشان 
ایمان ؛ازاین روه آن دو فر شته می و فسوی برای شماهستیم, 
مبادا که سحر بیاموزید, زیرا این 


(58) «» 
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خود, نوعی کفر ورزیدن است. و تظیز این معنا: خی ان تتتربفه: یی نید امکه 
است: «. .من شرت مه قلیس منی 1(۰) 


3 به عقیده پاره ای, منظور این است که بایادگرفتن و عمل , نآرد تنة 
خدایت کفر نورز. 


که به نظر ماء دیدگاه نخست بهتر بنظر می رسد. 

«قبتقلغون متقما» 

امٌا آنان از آن دو فرشته [چیزهایی] می آموختند 

درموزد ضمیزر «منهما». بيشتر مقسشران. اعتقاد دارتد که منظور: آن دو 
فرشته اند؛ اما برخی نیز گفته اند: منظور, سحر و کفر است. و پاره ای نیز 
برانند که منظور, 

1 249 / بقره. 
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29 ره 


ند اه خیم است: که ان دو فرشته به مردم آمفزنش می دادند و آن 
عبارت است از نهی از سحر و باطل ساختن ان. 


سس ۶ 1 
«ما یفرقون به بَينَ المَرّء و رَوّجو» 


قر اک ار مه شا کات آوم ها سا 1 سا ی واه 
تظرهای ارام ده ارو 


1 عدّه ای می گویند: منظور این است که آنان به کمک افسون, گاه میان 
ره هو مر یت دیف اور نو کم کف و هتم 
تا به جدایی ق۱۳۵۹ ۲۱۱ انجامید. 


خانواده 
(60) «» 
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زن يا مرد را گمراه می ساختند و به کفر می کشاندند؛ ؛ درنتیجه, دررگیری 
عقیدتی در خانواده تفت آ مت 0 


رن و مرن تاه ور مت 2 خانواژه 
ازهم می گسیخت. 


«و ما هم بضاژین به من آحد الا بل ذن اللّه» 

و آنان جز به فرمان [و خواست] خدا نمی توانستند به کسی گزند و زیانی 
این جمله از ۳ شریفه, نوعی هشدار به افسونگران است که: خدا به 
تبهکاری انان داناست و باید بدانند که به کیفر گناه خویش خواهند رسید. 
همچنین نوعی اعتماد و امید بخشیدن به انسانهای باایمان است که: خدای 


توانا هر که را اراده کند, از آفت سحر و افسون دجالها دور نگه می دارد و 
گنت و ای به آوتفی رسد ونبه بان سر 
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گرفتار نمی اید. 
«و بتعلمون مات خ هم و لا بنَفعهَم» 


و آنچه را به ایشان زیان و گزند می رسانید و برایشان سودی ببار نمی 
0 فرامی گرفتند. اين آموزش 9 بکارگیری آن در راههای نادرست 
و ظالمانه, گرچه به پندار آنان منافع زودگذری در این جهان برای آنان 
داش باکت پر سم اتتت نی این شون عانعی شون تفیتم ا نکهت ور 
روز رستاخیز سخت برایشان زیانبار خواهد بود. 


«و لَقَة عَلِمَوا لَمن اشترية ماله فی الااخژه من خلاق» 


وی حفان جماعت بهود دریافته بودند که هر که خریدار این کالا باشد و به 
این شیوه زشت و ظالمانه روی اورد. در اخرت بهره ای از پاداش خدا 
شیطانها و شیطان صفتان 
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و روی اوردن به سحر و رها کردن مقرژات دینی ست . 
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با این توضیح, ضمير در ِِِ به سجحر باز می گردد. 
«و ینس ما شروا به به سنمه َفسَهّم لو کائوا 9 یِعَلَمُون» 


می دانستند! 


در زیر خر نون جمله این ند شریفه, نظرهایی ارائه شده است: 


1 منظور این است که آنان دو گروه بودند. گروه نخست, شیطانها پا 
یهودیانی که کتاب خدا را پشت سر افکندند و به آن عمل نکردند؛ و گروه 
دام کیان سر آجو‌ختد و آن را ظالما نه به کار بسن 


کات نود ؟ که دین خدا را وانهد و سحر بیاموزد و بکار بندد. در روز 
رستأخیز بهره ای از پاداش 
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نخواهد داشت, امّا در همانحال به چگونگی حرمان از پاداش خدا و عذاب 
او اگاهی نداشتند. 


کت آنگهه این خفله از ای شرس ای ایبات داش هگا هی رای 
ات ناهن مين کر این ات که ان اسان اه انس حور 
عمل نکردند و عالمان بی عمل و کردار شایسته بودند. 


ازجمله پیامها و- در شهای:. آیه. شریقه این استت. که مدزان درستی با 
نادرستی اعمال, هدفهایی است که درنظر گرفته می شود؛ بعنوان مثال, 
اگر فراگیری سحر و افسون به نیت مبارزه با آن و افسونگران و برطرف 
ساختن شبهات و روشن ساختن فرق میان سحر و اعجاز پیامبران و زدودن 
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درستی است و کاری است عادلانه؛ اما چنانچه به قصد گسترش آن آفت 
اجتماعی و اخلاقی و بکار گرفتن ان در مسیر ظالمانه باشد, کفر به خدا| 
است.(1) 
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۱ ۱:۲۶ 2۱۱1۱ و و ۱-۹ ۰۱۹ زر 1 ۳ وین «در ِ 9 
و لقن میک اسْجْدُوا لادم قَسَجَذوا لا لیس آبی و تک و کان من 
الکافرین(2) 


و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید , همگی 
سجده کردند جز شیطان که سرباز زد و تکبُر ورزید ( و به خاطر نافرمانی 
و تکبر ) از کافران شد . 


گرچه. در آغاز چنین به نظر می آید که مساله شجده بر آدم + بعد از 
ازمایش 


1 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 
صفحه 348 تا 358 . 


2 34 / بقره . 
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1- تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 1 


صفحه 348 تا 358 . 
2- 34 / بقره . 


فرشتگان و تعلیم اسماء بوده , ولی دفت در آیات دیگر قرآن نشان می 

دهدکه این موضوع بلافاصله بعداز آفرینش انسان و تکامل خلقت او و قبل 

از آزمايیش فرشتگان بوده است . 

در آیه 29 سوره حجر می خوانیم : « قاذا سَوَینْهْ و تحت فیه من ژوحی 
َقَعُوالَه ساجدین: هنگامی که آدم را نظام بخشیدم واز روح خودم( 

4 ۱۱۳ ۱ ام ی ۳ 


گواه دیگر این موضوع این است که اگر دستور سجده بعد از روشن شدن 
مقام آدم بود, چندان افتخاری برای ملائکه محسوب نمی شد , زیر| 0 
هنگام مقام آدم نز همه آشکاز .شنده بود . 


آبه فوق سند زنده و گواه روشنی بر شرافت انسان و عظمت مقام او 
است که پس از تکمیل خلقتش بای فرشا مها شوود میت ون بر ار 
اين آفرینش بزرگ , سر 


(66) «» 
ص66۰ 


تعظیم فرود آورند , به راستی کسی که لایق مقام خلافت الهی و نمایندگی 
او در زمین است و استعداد ان همه تکامل و پرورش فرزندان بلندمقامی 
همچون پیامبران به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و 


ما در برابر انسانی که چند فرمول علمی را می داند , جه اندازه کرنش 
می کنیم , پس چگونه است حال نخستین انسان با ان معلومات سرشار از 
جهان هستی . 


می دانیم « شیطان » اسم جنس است و شامل نخستین شیطان و همه 
شیطان ها می شود ولی « ابلیس » اسم خاص است و اشاره به همان 
شیطانی است که اغواگر آدم شد , او طبق صریح آیات قرآن از جنس 
فرشتگان نبود , بلکه در صف آن ها قرار داشت, ی 
مخلوق مادذی است, قزر ايةٌ 50 سوره کهف می خوانیم نیم 
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« قَسَجذُوا الا ابلیسَ کان من الجنْ : همگی سجده کردند جز ابلیس که از 
طایفه جن بود » . 


انگیزه او در اين مخالفت. کبر و غرور و تعضب خاضٌی بود که بر فکر او 
چیره شند, او چنین می پنداشت که از آدم برتر است و نمی بایست دستور 
سجده بر آدم به اوداده شود بلکه او باید مسجود باشد و آدم بر او سجده 
کند که شرح این معنی در ذیل اه 12 سوره اعراف خواهد آمد ) »2 
تفسیرنمونه » , جلد 6 , صفحه 98 به بعد ) . 


و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد 
مه تاعهاا فان کرو اد ی اعتهان ‏ ری نویر ترا ور 
خودبینی و خودخواهی , محصول یک عمر ایمان و عبادت او را بر باد داد و 
ان بخ رفن ی او آفکند و کیره گر ور از این انار تیار دار 


تفیین 2 کاخ هم الکافریت # انم هه که او فیلل از آین تفران ی 
ختاب 
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خود را از مسیر فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا کرده بود و در سر فکر 
استکبار می پروراند و شاید به خود می گفت : اگر دستور خضوع و سجده 
به من داده شود , قطعا اطاعت نخواهم کرد , ممکن است جمله « ما کم 
تکنقور: آن چه را کتمان می کردید, اشاره ای به این معلی باشد, 
دوعدیی که فر تقسیرقمی از آمام فسگری عل شوم نز همین نی آوده 
است .(1) 


آیا سجده برای خدا بود یا برای آدم ؟ 


ی ینت که سخده بف. حعفی: برش مرآی عدا است: خراکه در عهان 


1 « المیزان » , جلد 1 , صفحه 126 . 
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1- « المیزان » , جلد 1 , صفحه 126 . 


معبودی جز خدا نیست و معنی توحید عبادت , همین است که غیر از خدا را 


بنابراین جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای آدم « سجده پرستش » 
نکردند , بلکه سجده برای خدا بود . ولی به خاطر آفرینش چنین موجود 
تشر مان که نهر اک ادف کردنو ن آها هه فش "خضوع" 
نه پرستش . 


در کتاب » عَیونْ الأخٌبار ۳ از امام علی بن موسی الرُضا چنین می خوانیم: 
« کان سُجُودهَم له تعالینعبودیة .لادم اکراما و ظاعة لکوینا فی. ضلیه: 
سجده فرشتگان ۱۳ 


دیگر بود , 
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خراکه.ها دز ضلب ادم بوديم *..(1) 
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لغزشهای شیطان 
رما السْیّطانْ عثها قاْرجهما مقا کانا فیه و فلا امیطوا بَعَکُم لتَعْضِ 


عَدْوٌ و لک فی الأَض مُستمَر و متاغ الی حین(3) 


پس شیطان موجب لفزش آن ها شد و آنان را از آن چه در آن بودند ( 


1 « تور اللّقلَّن » , جلد 1 , صفحه 58 . 


2 تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 1 صفحه 141 تا 144 . 


3 36 / بقره . 
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1- « نو القَلَیْن » , جلد 1 , صفحه 58 . 
2- تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 


الاسلامیه , جلد 1 صفحه 141 تا 144 . 
3- 360 / بقره . 


ساخت و ( در اين هنگام ) به آن ها گفتیم یی زب هرا فر ود آسدده 
در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما تا مدّت معیّنی در 
زمین قرارگاه و وسیله بهره برداری است 


در این جا « آدم » خود را دربرابر فرمان الهی درباره خودداری از درخت 
ممنوع دید ولی شیطان اغواگر که سو گند یادکرده بود که دست از گمراه 
کردن آدم و فرزندانش برندارد , به وسوسه گری مشغول شد و چنان که 
از سایر آیات قرآن استفاده می شود , به آدم اطمینان داد که اگر از اين 
درخت بخورد , او و همسرش فرشتگانی خواهند شد و جاویدان در بهشت 
زندگی می کنند , حثّی قسم یاد کردکه من خیرخواه شما هستم ( 20 و 21 
اعراف ). 


لذ| از بهشتی که کانون ارامش و اسایش و دور از درد و رنج بود , بر اثر 
فریب شیطان , اخراج شدند . 
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این جا بود: که آدم صتوجه: فد راستی. بم. خویشتن ستتم کردم و ان مخیظ 
ارام و پرنعمت بهشت به خاطر تسلیم شدن در برابر وسوسه های شیطان 
, بیرون رانده شده و در محیط پرزحمت و مملو از مشقتی , قرار خواهد 
گرفت , درست است که آدم پیامبر بود و معصوم از گناه , ولی چنان که 
خواهیم گفت , هرگاه ترک اولی از پیامبر سرزند , خداوند نسبت به او 
سخت می گیرد , همانند گناهی که از افراد عادی سر بزند و این جربمه 
سنگینی بود که آدم در برابر آن نافرمانی پرداخت . 


بهشت آدم , کدام بهشت بود ؟ 


در پاسخ این پرسش باید به این نکته توجّه داشت که گرچه تعضی. آن را 
بهشت موعود نیکان و پاکان می دانند , ولی ظاهر این است که آن بهشت 
ود و ماک تک انا ها رت دیع اف اکن مایق سره 
زرمین بوده است ِ 
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زیرا اولاً بهشت موعور قیامت , نعمت جاودانی است که در آیات بسیاری 
از اقزران به. آید جاودانگی بودنش اشاره شده و بیرون رفتن اه ان مین 
نیست و ثانیا ابلشسن الودن و نی انهان»را در آن مشت رآهی تخواهد نود 
نه وسوسه های شیطانی است و نه نافرمانی خدا . 


تالثا در رواباتی. که از طرق اهل. پیت علیهم السلام به ما زسیدم:» این 
موضوع صریحا امده است . 


یکی از راویان حدیث می گوید: از امام صادق راجع به بهشت آدم پرسیدم 
. امام در جواب فرمود : « باغی از باغ های دنیا بود که خورشید و ماه بر 
آن می تابید و اگر بفشت:جاودان بود , هرگز آدم از ان بیرون نا 
تقد * ( ع مات ادن 
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طلغ فیهاالسعْسنْ و و الْقَمَرٌ و لو کان من جنان الأْحّو ما حَتَخ یلها آبدا ). 
۷ 


و از اين جا روشن می شود که منظور از هبوط و نزول ادم به زمین , 
نزول "مقامی" است., نه مکانی, یعنی از مقام ارجمند خود و از آن بهشت 
این اختمال نیز داده شده که این بهشت در یکی از کرات. آسمانی: نوده 
است , هر چند بهشت جاویدان نبوده , در بعضی از روایات اسلامی , نیز 
اشاره به بودن این بهشت , در اسمان شده است , ولی ممکن است کلمه 
« سماء » ( اسمان ) در این گونه روایات , اشاره به "مقام بالا " باشد , نه 
۲مکان بالا ۱ ۱ 


1 « تور اللَقلَیّن » , جلد 1 , صفحه 62 . 
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خی هه هرحال »وهی فرآواتی ان مین وهی که آین بستی ی آز 
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1- « تور اللّقَلَین » , جلد 1 , صفحه 62 . 


تیک انفتت» جر اکه. آن پایان سیر انسان اشتت:ه این آغان تصر اه-نوهن این 
مقدمه اعمال و برنامه های او است و ان نتیجه اعمال و برنامه هایش . 


گناه آدم چه بود ؟ 


روشن است آدم باآن مقامی که خدا در آیات گذشته , برای او بیان کرد , 
مقام والایی از نظر معرفت و تقوا داشت , او نماینده خدا در زمین بود , او 


فعلم کرت نگان, بود , او مسجود ملائکه بزرگ خدا گردید, اين آدم با این 
امتیازات , مسلما گناه نمی کند , به علاوه می دانیم او پیامبر بود و هر 


لذا این سوال مطرح می شود ان هه آز آوم نیرز دراه بود ؟ 
در این جا سه تفسیر وجود دارد که مکمل یکدیگرند ؛ 


1 آن:جه. ادج هر نکب شنده «تر کی اولی» ویا.به غبازت: دیکرن هه کنان نسبی:* 
بود / 
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نه « گناه مطلق » . 


گناه مطلق , گناهانی است که از هرکس سرزند , گناه است و درخور 
مجازات , ( مانند شرک و کفر و ظلم و تجاوز ) و گناه نسبی آن است که 
گاه بعضی اعمال مباح و يا حتی مستحب , درخور مقام افراد بزرگ نیست 
, آن ها باید از اين اعمال چشم بپوشند و به کار مهم تر پردازند , در غیر 
این صورت » ترک اولی کرده اند 1 مثلاً نمازی را که ما می خوانیم / 
قسمتی از آن باحضور قلب و قسمتی بی حضور قلب می گذرد , درخور 
شأن ما است . این نماز هرگز درخور مقام شخصی همچون پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و آله و علت نیست , او باید سراسر نمازش غرق در حضور 
ای کت 


احم یز سرآوای بهد ای آن,حوخت نورد مر ‌هرخند ترآ آه مضنوع نود زیلکه 
« (77) 
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« مکروه » بود . 


2 نهی خداوند , در اين جا "نهی ارشادی " است , یعنی همانند دستور طبیب 
زقس ی ی هی وی اش سل 

: اگر از درخت ممنوع بخوری , از بهشت بیرون خواهی رفت و به 
ی ۵ خواهی افتاد , بنابراین ادم مخالفت فرمان خدا| نکرد . بلکه 
مخالفت نهی ارشادی کرد . 


3 اساسا بهشت جای تکلیف نبود , بلکه دورانی بود برای آزمایش و آمادگی 
آنم ترا آمدن در روم زین و این تفت و تنمادعتیه: آرمانشتی داشت : 
توضیح بیشتر در این زمینه در « تفسیر نمونه » , جلد 6 , صفحه 122 , 
ذیل ایات 19 تا 22 سوره اعراف و جلد 13, ذیل ایه 121 سوره طه 
مطرح شده است . 
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بازگشت آدم به سوی خدا 
قتلَفی ادمم من ره لمات قتات عَلیه ال و الواث الّحيم () 


سیس آدم از تروردکاز خود کلماتی دریافت داشت ) و با آن ها توبه کرد [ 
و خداوند توبه او را پذیرفت 1 خداوند تواب و رحیم است . 


بعد از ماجرای وسوسه ابلیس و دستور خروج آدم از بهشت , آدم متوجّه 
شد راستی به خویشتن ستم کرده و از محیط ارام و پرنعمت , بر اثر 
فریب شیطان , بیرون رانده شده و در محیط پرزحمت و مشقت بار زمین 
قرار خواهد گرفت در اين جاٍ آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد و با 
تمام جان و دل , متوجّه پروردگار شد , توجهی 
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1- 37 / بقره . 


آميخته با کوهی از ندامت و حسرت . 
1 37 / بقره . 
«» (79) 


لطف خدا نیز در این موقع به پاری او شتافت و چنان که قرآن در آیات 
فوق می گوید: « آدم ازپروردگار خویش کلماتی دریافت داشت. سخنانی 
موْتر و دگرگون کننده و با آن توبه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت » ( 
فتلفی ادمٌ من ربه کلمات قتابِ عَلَیْه ) . 


چراکه او توّاب و رحیم است ؛ « ای هچ الاب الرَحيمٌ » . 


« توبه » در اصل به معنی "بازگشت" است و در لسان قرآن به معنی 
کیان گام مد رن در ضوری ات مره شم کیار ه 
نسبت داده شود , ولی گاه این کلمه به خدا تسبت داده می شود, در آن چا 
به معنی بازگشت به رحمت است. یعنی رحمتی را که به خاطر ارتکاب 
گناه از بنده , سلب کرده بود, بعد از بازگشت او به خط اطاعت و بندگی , 
به او بازمی گرداند و به همین جهت در مورد خدا, تعبیر به « توّاب » 
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درست است که آدم در حقیقت کار حرامی انجام نداده بود , ولی همین 
وضع خود شد و به سوی پروردگارش باز گشت . 


ساحران شیطانی بابل و سلیمان نبی 
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اس ٩‏ _ 7 ب‌ 
اتزل علی الملکین ببابل 

"7 ِ 15 سب . _ ج او 

4 و9 

ی ۳۳ ۶ 9 ۳ "۳ 

و ژ و ما هم بضاژین به من 


آحد الا اد اللّه و یَتعلَمُون و تِ 
ماه فی اه من خلاق و لیس ما روا به سم لو کائوا عون 
(بهود) از آن چه شیاطین درعصر سلیمان برمردم می خواندند, پیروی می 
کردند , سلیمان هرگز ( دست به سحر نیالود و ) کافر نشد ولکن شیاطین 
کفر ورزیدند و به مردم تعلیم سحر دادند ( و نیز یهود ) از آن چه بردو 
فر شته بابل "هاروت" و "ماروت؛" " نازل شد, پیروی کردند, ( آن ها طریق 
سحرکردن رابرای آشنایی به طرز ابطال آن به مردم یاد می دادند ) و به 
هیچ کس چیزی یاد نمی دادند , مگر این که قبلاً به او می گفتند : ما وسیله 
آزمایش شما هستیم, کافر نشوید ( و از این ات سوء استفاده نکنید ) 
ولی آن ها از آن دو فرشته مطالبی را 


1 102 / بقره . 
(82) «» 


ص:02 


2 رم 


می آموختند که بتوان به وسیله آن , میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ( 
نه این که از آن برای ابطال سحر استفاده کنند ) ولی هیچ گاه بدون فرمان 
خدا نمی توانند به انسانی ضرر برسانند , آن ها قسمت هایی را فرامی 
گرفتند که برای آنان زیان داشت و نفعی نداشت 0 می دانستند 
هرکسی خریدار این گونه متاع باشد , بهره ای در آخرت نخواهر داشت و 
چه زشت و نایسند بود , ان چه خود را , به آن می فروختند , اگر علم و 
دانشی می داشتند . 


« خلاق » در اصل به معنی خلق و خوی نیک است که انسان اکتساب می 
کند هه ام ند شقن تضیت ور نهر تیزم آمده: اسشت: و در اند گوق ه همیه 
معنی می باشد. 


از احادیث چنین برمی اید که در زمان سلیمان پیامبر گروهی در کشور او 
به عمل سحر و جادوگری پرداختند , سلیمان دستور داد تمام نوشته ها و 
اوراق آن ها را جمع آوری کرده , در محل مخصوصی نگه داری کنند ( این 
نگه داری شاید به خاطر 
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آن بوده که مطالب مفیدی برای دفع سحر ساحران در میان آن ها وجود 


داشته است ( : 


پس از وفات سلیمان گروهی آن ها را بیرون آورده و شروع به اشاعه و 
سحر کردند , بعضی از این موقعیت استفاده کرده و گفتند: سلیمان 


۳ 
اصلاً پیامبر نبود, بلکه به کمک همین سحر و جادوگری ها بر کشورش 
مسلط شد و امور خارق العاده انجام می داد . 


کزوففن از_بنی اسرائیل هم از آن ها تبعیّت کردند و سخت به جادوگری دل 
بستند , تا ان جا که دست از تورات نیز برداشتند . 


اعلام سود شسا نار سرا نا نوزم است , عصی از اصار هخلهای 
ود که ار محتد نت نم کند کمن نود +شلتان امه افسته 
در صورتی که او ساحر بوده ؟ 
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این گفتار یهود علاوه بر اين که تهمت و افترای بزرگی نسبت به اين پیامبر 
آلهی محسوب می شد , لازمه اش , تکفیر حضرت سلیمان بود , زیرا طبق 
کفته نان , سلیمان مرد ساحری بوده که خود را به دروغ ۰ 
این موجب کفر است , که آیه فوق به آن ها پاسخ می گوید .(1 


آیه مورد بحث , فصل فصل دیگری از زشت کاری های بهود را معژفی می کند 
که پیامبر بزرگ خدا سلیمان را به سحر و جادوگری متهم ساختند . 


منظوراز « شّیاطین » نیز ممکن است , انسان های طغیان گر و یا جن و یا 


1 « سیره ابن هشام » , جلد 2 , صفحه 192 . 
«» (85) 
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1- « سیره ابن هشام » , جلد 2 , صفحه 192 . 


۱ 1 , هاروت و ماروت 
نازل 1 پیروی کردند » ( و ما اترل عَلی الملکین پبابل هاژوت و 


آری آن ها از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند , یکی از سوی 
تعلیمات شیاطین در عصر سلیمان و دیگری از سوی تعلیماتی که به وسیله 


هاروت و ماروت, دوفرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند . 


درحالی که دو فرشته الهی ( تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق 
ی سازند ) و لذا « به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند 
( و از این تعلیمات سوء‌استفاده نکنید ) » ( و ما قلمان من آجدٍ عتی تقو 
اتما تحن ف فنه فثتة قلاتکفی). 


خلاضه:: این ده فزشته زمانی نه میان مردم آمدتد که بازار شخر داع نود و 
مردم 
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کرفتا کال ناخراتس آن ها مرتصرا وه طس انطال سر ساخران. اشنا 
ساختند , ولی از آن جا که خنثی کردن یک مطلب ( همانند خنثی کردن یک 
بمب ) فرع بر این است که انسان نخست از خود آن مطلب آگاه باشد و 


بعد طرز خنثی کردن ان را یاد بگیرد, ناچاربودند فوت و فن سحر را قبلا 
شرح دهند. 


ولی سوءاستفاده کنندگان بهود , همین را وسیله قرار دادند برای اشاعه 
هرچه بیشتر سحر و تا آن جا پیش رفتند که پیامبر بزرگ الهی , سلیمان را 
نیز متّهم ساختند که اگر عوامل طبیعی به فرمان او است يا جنْ و انس از 
او فرمان می برند , همه مولود سحر است , آری این است راه و رسم 
بدکاران که همیشه برای توجیه مکتب خود, تقو ان را تمه یروف ار.ان 
صفت کنر :. 


به هرحال آن ها از این آزمایتن الهی پیروز بیرون نیامدند « از 1 دو 
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مطالبی را می آموختند که بتوان به وسیله آن , میان مرد و همسرش 
7۳ 1 1 مها ها اف ون سا رو رهب 


ولی قدرت خداوند مافوق همه این قدرت ها ۱ رز تفت 
توانند بدون فرمان خدا , به احدی ضرر برسانند ۳ ( 5 هم بضازین به من 
آحد 1 بان الله ) . 


« آن ها قسمت هایی را یاد می گرفتند که برای ایشان ضرر داشت و نفع 
تذاشت :۳ ۶ عون ماس ور و لا بنفعَهْم ) . 


آری آن ها این برنامه سازنده الهی را تحریف کردند , به جای انش که‌ از ان 
به عنوان وسیله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده کنند , ان را وسیله فساد 
قرار دادند , « با این که می دانستند هرکسی خریدار این گونه متاع باشد , 
بهره ای در 
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آخرت نخواهدداشت » (و لَقَدٌ َلِمُوالَمن اشترية ما فی الاأخْرّه من خلاق). 


« چه زشت و نایسند بود , آن چه خود را به آن مي فروختند , اگر علم و 
8 ی - ۳ 


چگونه فرشته معلم انسان می شود ؟ 

در اين جا سوالی باقی می ماند و آن این که ؛ طبق ظاهر آیات فوق و 
روایات متعدد , هاروت و ماروت دو فرشته الهی بودند که برای مبارزه با 
ا صاارهاران ما رم روا رآ رای وی 
تاد عم اسان او 


پاسخ این سوال . در همان احادیت ذکر شده است و آن این که خداوند آن 
هارا به صورت انسان هایی دراورد تابتوانند این رسالت خود را انجام دهند 
۱ این حقیقت را 
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می توان از آیه فز سوره انعام نیز دریافت , آن جاکه می گوید: ‌» و 
لَوجعلناة مَلکالجقلناة رَجلاً : اگر ( پیامبر ) را فرشته ای قرار می دادیم , 
حتما او را به صورت مردی جلوه گر می ساختیم » . 


هیچ کس بدون اذن خدا قادر بر کاری نیست 


در آیه فوق خوانديم که ساخران نمی تواتستند بدون آذن بروردکار به 
کی ان مرها نس امه آن‌معتی خست که بر ی اعاروی در کار تاد 

, بلکه اشاره به یکی از اصول اساسی ۳ است که همه قدرت ها در 
این جهان از قدرت پروردگار سرچشمه می گیرد, حتّی سوزندگی آتش و 
را ی وا 
بتواند بر خلاف اراده خدا در عالم آفرینش دخالت 
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کند و چنین نیست که خدا را در قلمرو حکومتش محدود نماید , بلکه این ها 
خواص و آثاری است که او در موجودات مختلف قرار داده , بعضی از آن , 
حسن استفاده می کنند و بعضی سوء استفاده , و این آزادی و اختیار که 
خدا, به انسان ها داده , نیز وسیله ای است برای آزمودن و تکامل آن ها . 


سخر چیست و از چه زمانی پیدا شده است ؟ 


در این که « سر » چیست و از چه تاریخی به وجود آمده , بحث فراوان 
است , این قدر می توان گفت که : سحر از زمان های قدیم در میان مردم 
رواج داشته است , ولی تاریخ دقیقی برای آن در دست نیست و نیز نمی 
توان گفت چه کسی برای نخستین بارجادوگری را به وجود آورد؟ ولی 
ازنظر معنی و حقیقت سحر می توان گفت : سحر , 
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نوعی اعمال خارق العاده است که آثاری از خود در وجود انسان ها به جا 
هی کار و اه یک بو کش یه مرست آست و کام یا مه 
روانی و خیالی دارد . 


سحر از نظر لغت به دو معنی آمده است ؛ 


۳2 
رس س‌ 
1 به معنی خدعه و نیرنگ و شعبده و تردستی و به تعبیر « قاموس اللقه » 
سحر , یعنی خدعه کردن . 


۶ و رب نت 
2 « کل ما لطف ع دق : آن چه عوامل آن , نامرئی و مرموز باشد » . 


در « مفردات راغب » که مخصوص واژه های قرآن است , به سه معلی 


اشاره شده است ؛ 
1 خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت , همانند شعبده و تردستی . 
2 : جلب شیطان ها از راه های خاضی و کمک گرفتن از آنان . 

هففنی دبکری, است. که بعضتی ند اشته آند.و ان این که" مفکن اسیت با 
(92) «» 
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وسایلی ماهیّت و شکل اشخاص و موجودات را تغییر داد , مثلاً انسان را به 
وسیله ان به صورت حیوانی دراورد, ولی این نوع خیال و پنداری بیش 
نیست وواقعیت ندارد 1(۰) 


ازبررسی حدود51 کلمه « سحر » و مشتقات آن درسوره های قرآن , از 
قبیل؛ طه , شعراء , یونس , اعراف و اس سا آن 9 
, موسی , عیسی و پیامبر اسلام علیهم السلام به اين نتیجه می رسیم که 
سحراز نظر قران, به دو بخش تقسیم می شود " 


الف آن جا که مقصود از آن , و ی ی و 
است و حقیقتی ندارد , چنان که می خوانیم : « قاذا جبالهُم و عص مر یل 
الیه من سحرهم آنها تسشعی : ریسمان ها و عصاهای ار زمان 
موسی , در آثر سحر , خیال 


1 « مفردات راغب » , ماده "سحر" . 
«» (93) 
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۱ » 
قَلما لَعَا سَحخروا آغین الناس اسَتَرْهَبُوهَمٌ: هنگامی که ریسمان ها را 
انداختند. چشم های مردم را سحر کردند و آن ها را ارعاب نمودند » ( 

6 / اعراف ) . 


از این آیات روشن می شود که سحر دارای حقیقتی نیست که بتواند در 
اشیاء تصرفی کند و اثری بگذارد , بلکه این تردستی و چشم بندی ساحران 
است که ان چنان جلوه می دهند . 


ب از برخی آیات قرآن استفاده می شود کم بعضیِ از انواع سجر به 
راستی اثر می گذارد , مانند آیه فوق که می گوید : آن ها سحرهایی را 
فراگرفتند که میان مرد و همسرش جدایی می افکند (قبتعلمون منهّما 
مایْقرّفْون به بَنَ الْمَرَّء و رَوجه), یا به تعبیر دیگر که در آیات فوق بودکه آن 
ها _چیزهایی را فرامی گرفتند که به حالشان مضر بود و نافع نبود ) و5 
یتعلمُون ما بَْرْهمْ و لا بلْفَعَهَمٌ ) . 


»« )94( 
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ولی آیا تأثیر سحر فقط جنبه روانی دارد و یا اين که اثر جسمانی و خارجی 
هم ممکن است داشته باشد ؟ در آپات بالا اشاره ای به آن نشده ولذا 
برخی معتقدند اثر سحر تنها در جنبه های روانی است . نکته دیگری که در 
این جا عد کزان لارش است: ,این که ؛ به نظرمی رسد قسمت قابل توجهی 
از سحرها به وسیله استفاده از خواص شیمیایی و فیزیکی به عنوان اغفال 
مردم ساده لوح انجام می شده است . 


مثلا در تاریخ ساحران زمان موسی می خوا: نیم که آن ها درون ریسمان ها 
و عصاهای خویش را مقداری مواد ی مخصوص ( احتمالاً جیوه و 
مانند آن.) قران دادم تفدند کف بسره آن کاب افتای میا بر ان وسایل 
خرارق که در رنو آنعت کردم تووط باه کرک فراسد د و ما شاک کان 
خیال صی. کردند آن: ها ند شم آند: این گونه سحرها حلّی در زمان ما نیز 
کمیاب نیست . 


«» (95) 
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سخر از نظر اسلام 


در اين مورد فقهای اسلام , همه می گویند : یاد گرفتن و انجام اعمال سحر 
و جادوگری , حرام است 1(۰) 


کتاب های معتبر ما نقل گردیده , از جمله این که ؛ 


امام علی می فرماید: « من تلم شَیْنا من السْثر قلیلاً آ3 کثیرا قَقَدٌ کف و 
کان اخَرٌ عَهدو بربه ... ی ی ها ۱ 
اتفت: مس انطه آه 


1 ترجمه تحریرالوسیله. امام خمینی «ره». 4جلدی, دفتر انتشارات 
اسلامی, جلد 2, صفحه 353 . 
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با خداوند به کلی قطع می شود ... » .(1) 


اما همان طور که گفتیم , چنان چه یادگرفتن آن , به منظور ابطال سحر 
شاحران ناش راشای دارد هبلک اه نان واعت کفای ی 
بایست عده ای سحر را بیاموزند تا اگر مذعی دروغگویی خواست از این 
ار ی ای سا کسص سای اما اس او 
ی 


شاهد این سخن که اگر سحر برای ابطال سحر و حل و گشودن آن می 
اشفیتنی مانم استت‌وتی است که از آدان این کل متفر ان 
حدیث 

[فسایل الشتعه ۴ باب که من آیواب ماس هب حویت 7 . 

)97( 


می خوانیم: یکی از ساحران و جادوگران که در برابر انجام عمل سحر , 
مزد می گرفت , خدمت حضرت امام صادق رسید و عرض کرد : « حرفه 
من ؛ , سحر بوده است و در 


ص97۰ 


تج مسایل الشعه راب 2 خن اباب مات هم حدیت 7 : 


برابر آن مزد می گرفتم , خرج زندگی من نیز از همین راه تأمین می شد و 
با همان درآمد , حج خانه خدا زا اتجام داده ام : ولی, اکنون: آن زا ترک و 
توبه کرده ام , آپا برای من راه نجاتی هست » ؟ امام صادق در پاسخ 
فرمود : « عقده سحر را بکشا ولی گره جادوگری مزن » .(1) 


از این حدیث استفاده می شود که برای گشودن گره سحر , آموختن و 
عمل ان بی اشکال است . 


سحر در عصر ما 


امروز یک سلسله علوم وجود دارد که در گذشته ساحران با استفاده از آن 
ها 


1 تسیل الشعه # باب 2 من انواب‌سا ی هکیت 1 : 
(98) «» 
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وتبابل الشیعه »ماب و2 هن یداب هکیت بهم جویت [ : 


1 استفاده از خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیایی اجسام , چنان که قبلاً نیز 
اشاره کردیم . همان طور که در داستان ساحران موسی آمده اشت که آن 
ها با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی مانند جیوه و ترکیبات آن 
توانستند چیزهایی به شکل مار بسازند و به حرکت دراوردند . 


البته استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی اجسام هرگز ممنوع لیست , 
بلکه باید هرچه بیشترازآن هااگاه شدو درزندگی ازآن | استفاده کرد ولی 
اگرازخواصن مهوت آن ها برای اغفال و فریب مردم نااگاه استفاده شود و 
به راه های غلطی سوق داده شوند , یکی از مصادیق سحر محسوب خواهد 


شد . 


2 استفاده از خواب مغناطیسی , هیینوتیزم و مانیه تیزم و تله پاتی ( انتقال 


«» (99) 
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البته اين علوم نیزاز علوم مثبتی است که می تواند در بسیاری از شوون 
زندکن. موزد بهره برداری صحیح قرارگیرد,ولی ساحران ازان سوءاستفاده 
۱ به کاری می گرفتند . 


اگر امروز هم کسی از آن ها چنین استفاده ای را در برابر مردم بی خبر 
کند , سحر محسوب خواهد شد . 


خلاصه این که سحر , معنی وسیعی دارد که همه آن چه در اين جا گفتیم و 
در سابق اشاره شد , نیز در بر می گیرد . 


این نکته نیز به ثبوت رسیده که نیروی اراده انسان , قدرت فراوانی دارد و 

هنگامی که در پرتو رباضت های نفسانی قویْ تر شود , کارش به جایی می 

رسد که در موجودات محیط خود تانیذ عفه کذار و همان کونه: که .مر تاضان 
بر اثر ریاضت اقدام به کارهای خارق العاده می کنند . 
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این نیزقابل توجه است که ریاضت ها گاهی مشروع است و گاهی 
نامشروع , ریاضت های مشروع در نفوس پاک , نیروی سازنده ایجاد می 
کند و ریاضت های نامشروع نیروی شیطانی و هردو ممکن است 
و عادات گردد که در اولی مثبت وسازنده و دردومی مخژب 


است. 


گام های شیطان 


با با الثاسن کلوا مشّا هی الأْض حلالاً یبا و لا ئتیقوا خطوات السَبْطان له 
آکم دق 9 


ای مردم از آن چه در زمین است . حلال و پاکیزه بخورید و از گام های 
شیطان پیروی 


1 168 / بقره . 
(101) 
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و1 ره 


نکنید , چه این که او دشمن آشکار شما است . 


شان فزولن 


از « ابن عباس » نقل شده که ؛ بعضی از طوایف عرب همانند « تقیف » و 
« خزاشه » و غیر آن ها , قسمتی از انواع زراعت و حیوانات را بدون دلیل 
بر خود حرام کرده بودند ( حتی تحریم آن را به خدا نسبت می دادند ) آیات 
قوق ال شوه آن ها وا از این عمل ناروا باردآنشت:. 

«حْطوات» جمع اوه هه ی کام .و کم است. و طادات 
السشْیّطان», گام هایی است که شیطان برای وصول به هدف خود و اغواء 
مردم برمی دارد . 

جمله « لا توا حطواتِ الشَیْطانِ » در پنج مورد از قرآن مجید به چشم 
می خورد که دو مورد آن در مورد استفاده از غذاها و روزی های الهی 
است و در واقع 


ص:102 


به انسان ها هشدارمی دهد که این نعمت های حلال را در غیر مورد 
مر نکنند و این نعمت های الهی راوسیله ای برای اطاعت و بندگی 
قرار دهند, نه طغیان وفساددرارض. 


»« )102( 


و 3 
لک مد شین #۷ که فان از وم پار‌خر فر ان مختی به دیا[ 


۳ 

بهة 

۹ امده است , برای این است که تمام نیروهای انسان را برای 
أ 


جمله « | 
2 5 
مبارزه با این دشمن بزرگ و آشکار بسیج کند . 


ک 


اصل حلیّت 

این ابه دلیل براین است که اصل اوّلی در همه غذاهایی که روی زمین 
وجود دارد , حلیت است و غذاهای حرام, جنبه استثنایی دارد , بنابراین 
حرام بودن چیزی , دلیل می خواهد نه حلال بودن ان . 

)103( « 
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آفرینش نیز این چنین اقتضا می کند, به عبارت روشن ترا جچه 
خداآفریده,حتما فایده ای داشته و برای استفاده بندگان بوده , بنابراین 
معنی ندارد که اصل اولی تجریم باشد, نتیجه این که هر غذایی ِ 
ممنوعیت آن با دلیل صحیح ثابت نشده , مادام که منشاً فساد و زیان و 
ضرری برای فرد و اجتماع نباشد , طبق ایه شریفه فوق , حلال است . 


او [قات فم یت 

جمله « خطواتِ السَیّطانِ» ( گام های شیطان ) گویا اشاره به یک مسأله 
دقیق تربیتی دارد و آن اين که ؛ انحراف ها و تبه کاری ها , غالبا به تدریج 
در انسان نفوذ می کند, نه به صورت دفعی و فوری, مثلا برای آلوده شدن 
یک جوان به مواد مخذر و قمار و شراب , معمولا مراحلی وجود دارد ؛ 
اين کار را ساده می شمرد . 


(104) «» 
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گام دوم , شرکت تفریحی در قمار ( بدون برد و باخت ) و یااستفاده از 


گام سوم , استفاده از این مواد به صورت کم و به قصد این که در مرّت 
کوتاهی از ان صرف نظر کند . 


سرانجام گام ها یکی پس از دیگری برداشته می شود و شخص به صورت 
یک قمارباز حرفه ای خطرنای و يا یک معتاد سخت و بی نوا درمی اید . 


وسوسه های شیطان معمولاً به همین صورت است , انسان را قدم به قدم 


و تدریجا در پشت سر خود به سوی پرتگاه می کشاند , اين موضوع منحصر 
به شیطان اصلی نیست , تمام دستگاه های شیطانی و آلوده برای پیاده 


کردن نقشه های شوم خود از همین روش « خُطْوات » ( گام به گام ) 
استفاده می کنند , لذا فان فی. کوید : از همان گام اول باید به هوش بود 
و با شیطان همراه نشد . 

)105( »« 
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۳ ِِِ 0 الشتطان» 0 شده است . 


افو ای میت که انم فردی کشتم 2 کرده نود که رز دس زا [ بزاق 
خداوند ) ذیح کند , امام صادق فرمود : « دلیف خطغات الشیطان : این 
از گام های شیطان است » (1) 


در حدیث دیگری از امام باقر می خوانیم « کل یمین یقیر اللّه فقو من 
حطمات الشیّطان : هر سوگندی ی خدا| باشد 1 از گام های شیطان 
است » (2) 


باز در حدیثی از امام صادق چنین می خوا نیم که : « هرکس سوگند به ترک 
چبری خوردکه اتجام آن مور اشت:ه اعتاء به-ستوکند: کند و ارم کار .عین را 
به جا آورد, کفاره 


ص :106 


1- « المیزان » , جلد 1 , صفحه 428 . 
2 « المیزان » , جلد 1 , صفحه 428 . 


هم ارو و این از خظوات ضیطان است »۰ ۳ 
1 « المیزان » , جلد 1 , صفحه 428 . 

2 « المیزان » , جلد 1 , صفحه 428 . 
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چگونگی وسوسه شیطان 


در این جا سوالی مطرح است و آن انزخ. که" ابهصی. کوی ی شیطان به 
شما امر می کند که به سوی بدی ها و فحشاء بروید » مسلما مراد از « 
و ها اس وا عنام 


بدی ها هیچ گونه احساس امر و تحریک از بیرون وجودمان نمی کنیم و 
کوشش شیطان برای گمراه ساختن خود هرگز قابل لمس نیست . 


پاسخ این است که ؛ همان طور که از واژه و 3وسوسه > هم استفاده می 


1 « المیزان » , جلد 1 , صفحه 428 . 
«» (107) 
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1- « المیزان » , جلد 1 , صفحه 428 . 


شیطان در وجود انسان یک توق تاتیر خفز وتا ناه است کمدر عضی اد 
آیات از ان تعبیر به « ایحاء » شده است . 


در آیه 121 سوره انعام می خوانیم ۶« و نّ الشیاطین لَیْوحُونَ الی 
َوَلیائهمٌ: شیاطین به دوستان خود و کسانی که اماده پذیرش دستورات ان 
ها هستند , وحی می کنند » , همان طوری که می دانیم « وحی » در اصل 
قمان ضندای مخف*: و مرمود و اخیانا تاتیر های تا کاهانه است . 


منتهی انسان به خوبی می تواند « الهامات الهی » را از « وسوسه های 
ی زیرا| علافمت. رونستی برای تشخیض آن:توجود زارد 
و آن اين که ؛ الْهامات الهی چون با فطرت پاک انسان و ساختمان جسم و 
روح او اشنا انست:هسکامی که در قلب بیدا می شود , یک:خالت انبساط, و 
نشاط به او دست می دهد . 


در حالی که وسوسه های شیطان چون هماهنگ با فطرت و ساختمان او 


(108) «» 
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به هنگام ایجاد در قلبش , احساس تاریکی , ناراحتی و سنگینی در خود می 
کند و اگر تمایلات او طوری تحریک گردد که در هنگام انجام گناه , این 
اخساس برای او پیدا 9 بعد و او دست می دهد , 


اما یأْمْرْكم بالسوء و القخشاء و آن تفولوا عَلی الله ما لا تعْلَمُون (1) 


او شما را فقط به بدی ها و انحرافات فرمان می دهد ( و نیز دستور می 


و 
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1- 169 / بقره . 


که نمی دانید , به خدا نسبت دهید . 
1 169 / بقره . 
«» (109) 


ی ی او 
خارج گردد و صورت « فاچش » به خود بگیرد . بنابراین شامل تمامی 
ی ۳ 
امروز در مورد اعمال منافی عفت پا در مورد گناهانی که حد شرعی دارد , 
به کار می رود , در واقع از قبیل استعمال لفظ « کلی » در بعضی از 
مصادیق ان است . 


جمله « تقولوا عَلّی ال ما لا تعْلَمُونَ » اشاره به آن است که این گونه 
کارها حذاقل قول بدون علم است , آن هم در برابر خداوند تنم ای 
کاری است که با هیچ منطق و عقل و خردی سازگار نمی باشد . 


مدرک قطعی 


»« )110( 
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بوده باشد, بسیاری از نابسامانی ها و بدبختی ها از جامعه بشری برچیده 
می شود . 


در واقع تمام خرافات در ادیان و مذاهب الهی ۰ از همین رهگذر به وسیله 
اقراده من ید کر اوقت موی ار انطراتانت ید یو 
وان ی ها سره هانگ سا سل ار ات شا رازن اد 
فوق به خود اختصاص می دهد . 


بنابراین برنامه های شیطانی در این سه امر خلاصه می شود ؛ « بدی ها » 
, « زشتی ها » و « گفتن سخنان ناروا و بی مدرک در برابر ذات پاک 


سس 


پروردکار » . 


ولایت شیطان ۱ 

۳ ن " ِ ام ۱ ۳ ج 119 , نیو 
له وَِیْ الذین آمئوا یُحرِجُُمْ من الطلماتِ ای اور الذین کقژو 
«» (111) 
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َولباوهم الطعُوتْ بُحْرجُوَهْم من اور ان آولیک آَضحاب الثار 
هم فیها خالدّوت.(1) 

خدا کارشتاز او یاهر] کشانی است که ایمان آمردم اند و انان وا از تاریکیها 
ی ستم و تباهی [به سوی نور [و روشنایی ] بیرون می برد و [اما] کسانی 
که کفر ورزیدند, کارسازانشان طاغوتها هستنند [ که ] آنان را از نور بیرون 
آه] به شوق تاریکیها [و. تباهنها | مي برند. انان دهزخیانتد.و در ان.ماند کار 
خواهند بود. 

«وَلی»: دوست., نزدیک. کسی که به فرد يا کاری سزاوارتر و نزدیکتر از 
دیگران است. واژه «والی» به مفهوم «حاکم» نیز از این باب است؛ چرا 
که او امور جامعه را 

1 257 / بقره. 
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تدبیر می کند و اگر به صاحب بنده و برده و نیز به خود برده, «قولی» گفته 
شده. بدان دلیل است که هر یک به وظیفه خویش دربرابر دیگری ملزم 
است و کاری را که به عهده اش نهاده شده است:؛ برای طرف مقابل انجام 


می دهد و نیز «استیلای بر چیزی» نیز از همین باب است. 


شمه ای سای رجا هس گرایی وش کوون اس فان 
اینک می فرماید: 


2 لا 1 میم تاو ت_ ‌ 
«أللَةٌ وَلِیٌ الذین منوا بُحْرجْهُمْ من الطلْماتِ ای التّور » 


خدای یکتا, پاور کسانی است که ایمان آورده اند, هم در این سرا و هم در 
سرای اخرت؛ و انان را در آنچه به صلاح انان باشد, چه در کارهای این 
جهان و چه در امور مربوط , به جهان دیگر, یاری می کند؛ همچنین ایمان 
آوردگان واقعی را از تیرگیها و 


)113( »« 
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تاریکیهای شرک و ستم بیرون می برد و به سوی نور ایمان و روشنایی 
عدل و داد راه می نماید. 


همانگونه که تیرگی و تاریکی, مانعی است که امکان دیدن پدیده ها را به 
انسان نمی دهد, تاریکی کفر و شرک نیز پرده ای است که او را از دیدن 
حقایق و درک واقعیات باز می دارد و این تعبیر از ان جهت بکار رفته است 
که خدا| مردم باایمان را درپرنو دلیل و برهان و باران آیات روشن و 
روشنگرش, به سوی حقیقت راه می نماید و از تاریکی جهل و ستم و کفر 
و ارتجاع دور می سازد و چه تعبیر جالبی! که اگر روشنگریها و تشویقها و 
بشارتهای پیامبران و کتابهای آسمانی نبود, مردم به آسانی از کفر و بیداد, 
و دی نقو ات نف ری . پلس» ,. همانگونه که اگر کسی دیگری را به 
ورود به شهری پرنعمت و برخوردار از آزادی و امنیت تشویق و دعوت گنه 


»« )114( 
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بجاست که بگوییم او را ؛ 0 تفن درا وزوه است, تغییز یه شریفه نیز 
رتست ای ات هس ایحا کارشار کسانی. است مان 


اورده اند؛ و انان را از تاریکیهای ستم و کفر به سوی نور و عدالت راه می 
نماید. 


«واّذین کَقژوا أَولیاوْعْمْ الطاغوث بخرجوتهم من اور ای الظلَمات» 


و دوستان و سررشته داران کسانی که کفر ورزیده اند, طاغوت است که 


تاریکیها و تباهیها می برد. 


گرچه واژه «طاغوت» در اینجا مفرد است., اما مفهوم جمع دارد. به اعتقاد 
«ابن عباس». منظور از آن, «شیطان و شیطانها»و به عقیده برخی دیگر, 
«رهبران خودکامه و بيداديیشه» است و بیرون امدن طاغوت پرستان از 
نور و روشنایی ایمان و عدالت و 


)115( »« 
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گام نهادن به سمت ظلمت و تباهی. بدان جهت به «طاغوت» نسبت داده 
شده است که آنها با تشویق و ترغیب پیروان خود به ارتکاب گناه و جلوه 
دادن زشتی و ستم درنظر زشت ت کرداران و ستمکاران, سبب آلودگی آنان 
به پلیدی و بیدادگری می شوند و ره آوردی شوم و ویرانگر برای آنان به 
ارمغان می آورند. 


برخی به غلط پنداشته اند از آنجا که خداوند بیرون آوزدن فرزدم باآیمان از 
تاریکیها و تیرگیهای شرک و بیداد و دراوردن انان به جهان نور و روشنایی 
را به خود نسبت داده است, روشن می شود که این کار براستی کار خدا 
است., نه نمره اگاهی و 


(116) «» 
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تقوی وخ یز نق آیفان عفن ایهان: امد ان ا تا تور هفیت اد 
شریفه مشخُص می شود که پندار آنان چقدر سست و بی پایه است؛ زیرا| 
همانطور که کار طاغوت, کفر نیستر بلکه وسوسه است و کفر گرایی و 
گزینش راه تباهی و شرک.؛ کار کفرگرایان است که با سوءاستفاده از 
اختیار و آزادی خویش, راه گمراهی را درپیش گرفته اند, ایمان نیز کار 
مردم باایمان است. افزون بر اين, اگر بپذیریم که ایمان آوردن موّمنان کار 
خدا است. بناگزیر کفر را هم باید کار خدا| بدانیم و در اين صورت, خدای 
یکتا نباید یار و پاری رسان مردم باایمان و رسواگر کفر گرایان باشد؛ چرا 
که طبق پندار این جبرگرایان, هر دو کار از خود اوست و مردم درست 
اندیش و باایمان و آراسته به ارزشها حقی ندارند, همچنانکه مردم گناه 
پیشه و زشت کردار نیز گناهی ندارند و در اين شرایط, میان خوب و بد و 
اراد اه الوه ده 


ص:117 


ضد ارزشها, تفاوتی نیست. 
«» (117) 
چگونه؟ 


در حالی که کفرگرایان هیچگاه در جهان نور و روشنایی و ایمان و تقوا 
نبوده اند, چگونه است که قرآن می فرماید: طاغوت انان را از نور بیرون 
می آورد و به سوی تیرگیهای شرک و کفر می کشاند؟ 


در پاسخ به این پرسش, دو سخن و دو نظر آمده است: 
1 بعضی می گویند: این «#بیرون آوردن» به معنای جلوگیری از ورود به 
عالم نور و ایمان است؛ درست مانند اينکه گفته شود: : «پدرم مرا ازمیان 


ارت برندگان خارج ساخت» که مفهوم این جمله آن است که یدرم مانع 
از ورود من به جمع 
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ارت 1 شد»؟. 9 هب نیز نظیر این بیان هست. ِ 
ان رها کردم ۷0 
را ات و را ۱ ۱ 
خامعه‌ شک را .و دا انان نون انست: 


طِ ِِ 


2 و.جزاخی: یز این باهرند که این اب شربقه: :دز هورد کفر مرایاتی است که 
پیش از این مرحله بر راه درست بوده و سپس بر آثر وسوسه و فتنه 
انگیزی طاغوت؛ گمراه شده اند. 


به نظر ماء پاسخ نخست درست است. «اَولیّک آضَحاث الثار هُمّ فیها 
1 تفت 
(119) 


ص:119 


خالدُون» آنان دوزخیانند و در آن ماندگار خواهند بود.(1) 


مانع تراشی شیطان 


بان یعدم اقفر و یأمُرْكمْ بالقخشاء وال یم معْفرة ملة و فلا 
وَاللهٌ واسیع عَلیم.(2) 

شیطان شما را [ به هنگام تصمیم به انفاق,] از تهیدستی می ترساند و 
شما را به زشتکاری فرمان می دهد؛ ولی خدا شما را به امرزشی ازجانب 
خود و [ به] بخششی [ بسیار] وعده 


ص :120 
1- تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 3 


2- 8 / بقره. 


می دهد؛ و خدا گشاینده و دانا است. 

1 تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 3 
صفحه 31 تا 35 . 

2 268 / بقره. 
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«یَعِذ»: وعده می دهد. تفاوت دو واژه «وعده» و «وعید» این است که 
دومی هميشه به هنگام هشداردادن و ناراحتی بکار می رود. اما واژه 
نخست را می توان با قید خیر و شر بکار برد؛ و چنانچه بدون قید و شرطی 
بکار رود, به مفهوم «وعده خیر »> است. 


«قثر»: بینوایی و نیاز را گویند که دربرابر بی نیازی است؛ و از آنجا که 
فقر به معنای «درهم شکسته شدن ستون فقرات انسان» هم است., این 
واژه را در گرفتاری و ناداری و بازماندن از مقصود نیز بکار می رو 
همانسان که به رویداد سهمگین, «فاقرزه» گفته می شود, چرا که کوایی 
ستون فقرات را می شکند. 


«فقخشاء»: زشتی ها. 
« (121) 
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آفریدگار جهان در آیات پیشین, مردم را به انفاق در راه خدا فرمان داد؛ و 
است و انسان را با وسوسه ها از انفاق باز می دارد. 

«َلسّبّطانْ بَعذکُمْ المَقَر» 

کارا سا اه ان ار 

اش کم بالقگشاء» 


بعضی, این جمله از آیه شریفه را بدین صورت معنا کرده اند که «<شما را 
به انفاق 


»« )122( 
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کالا و اموال نامرغوب و بی ارزش وامی دارد» و بدان جهت درمورد این 
نوع از انفاق, واژه «فحشاء» بکار رفته است که انسان را بتدریح از انجام 
دادن بهترین اعمال منحرف می سازد و به گناه و زشتی سوق می دهد چرا 
که وقتی فرد صاحب مکنتی از بهترین نعمتهایی که خدا به او به امانت 
سپرده است. به نیازمندان انفاق نکرد و نیاز انان را برطرف نساخت. رفته 
دست خواهد پازید. 


س ‌ 2 4 
«واللة یَذکم مَغفرة ملْة و فطّلا واللة واسخ عَلیمْ» 
و خدا| به شما وعده می دهد که در برابر انفاق از بهترین دارایی خود, 
گناهان شما را بزداید. شما را از کیفر مصون دارد و از لفزشهای 
شمابگذرد؛ و خداوند گشاینده و دانا است. 
« (123) 
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واژه «قَصّلا» بیانگر آن است که پروردگار بیش از آنچه انفاق کنید, به شما 
پاداش می دهد و روزی شما را افزون می سازد. و خدای یکتا گشاینده 
همه رازها و نیتهاست و می داند چه کسانی درخور بخشش و لطف او 
هشتند و خة کسانی:شایسکی آن ترا ندارند: 


دو نوید 


از ابن عباس آورده اند که در این 9 شریفه؛ دو نوید انسانساز از خدای 
پرمهر و دو وعده فریبکارانه از شیطان است. تا انسانها کدامین را 
برگزینند. دو نوید خداوند آن است که هر که خالصانه انفاق کند. پروردگار 


گناهانش را می زداید و روزی وی را افزون می سازد؛ و دو وعده 
فریبکارانه شیطان این است که در درجه نخست انسان ر 


(124) «» 
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از فقر می ترساند تا مبادا انفاق کند و آنگاه او را به زشتکاری فرا می 
خواند تا الوده اش سازد. 


و به نقل از «ایّن قشعود» آورده اند که: شیطان برای بازداشتن انسان از 
انجام دادن کار شایسته درمورد دارایيها و امکانات. شیوه ای دارد که 
عبارت است از ترساندن او از فقر و وسوسه و کشاندن وی به سوی گناه؛ 
۳ پروردگار نیز روشي ۳ عبارات است از فرمان دادن آدمیان 


۳ آیه مورد بحث قران شریف به رساترین و شایسته ترین زبان؛ 
رگ ۳۷۳ ۳ ار شعم. در ۳-9 هان ای صاحبان نعمت و امعانات ! در بهره 
وری شایسته و بایسته 

)125( 
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از ثروتها و بدست اوردن پاداش معنوی ان, موانعی سخت بر سر راه شما 
وجود دارد. از اين رو, بهوش باشید که اين موانع را با آگاهی و ایمان و 
پافشاری در میدان عمل, از سر راه بردارید. مبادا که به وسوسه های 
شیطان و دمدمه های هوای نفس و اشکالتراشی دوستان نادان و خودخواه 
یا دشمنان بدخواه و کج اندیش گوش دهید و از انفاق چشم بیوشید؛ که از 
سعادت همیشگی محروم خواهید شد. مبادا شیطان شما را از فقر و 
کاسته شدن ثروت و امکاناتتان بترساند و شما را وادارد که اموالتان را در 
زآه زشتی:و کام بهدر دهد به فرمان دا کوش سباربد و در رام خشتودی 
3 


1 تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 3 
صفحه 988 تا 91 . 


(1260) «» 
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1- تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 3 
صفحه 88 تا 91 . 


نعمت گرانبهای «بینش» 


آیه مورد بحت این پیام را در خود دارد که صاحبان نعمت و امکانات. 
همواره میان کشش و جاذبه دو دعوت قرار دارند: در یک سوء شیطان و 
و سوسه های اه تراشی آن برای جلوگیری از انفاق و بهره 
وری درست از نعمتها است؛ و در سوی دیگر, دعوت حیاتبخش قرآن و 
پیامبر(ص) و فطرت سالم انسانی, که او را , به ایثار و بخشش و بهره مندی 
صحیح از نعمتها فرا می خواند و در این بینر تنها کسانی می توانند راه 
درست را انتخاب کنند که از حکمت و فرزانگی و بینش زرف برخوردار 
باشند و ای کاش زرداران و قدرتمداران و دانشوران عصرها و نسلها از 


« (127) 
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چنین نعمتی برخوردار بودند! که اگر چنین بود, دنیا رنگ و چهره دیگری 
داشت. (1) 


پیکار با یاران شیطان 
و 


الذین منوا بُفایلون فی سبیل الله و الذین کفژوا تلو فی سبیل 


ِ- 


الطاعوت ققاتلوا آولباء الشْیّطان ان کید السْیّطان کان صعیفا.(2) 


آنان که انضان. آونتم اند در زان خدا [ و غدالت و ازادی] کار ار فی. کنتد .و 
انان که 


1 تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 3 


2 76 / نساء. 
(128) «» 


کفر ورزیده اند در راه طاغوت پیکار می نمایند؛ از این رو با یاران [و 
فو ارات[ 


ص :128 
1- تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 3 


76-2 / نساء. 


شتظان کاوهای کت که رن فتطان تایه ی ای آشاس اش 


«طاعوت؟ سس شا نم اشان: با هر موحود سر کتشن. و کساتی که ره 
چیزی جز مقررات خدا حکم کنند و حکم برانند. 

«کید»: مکر, نیرنگ» تدبیر. چاره اندیشی, تلاش در راه تباهی وزیان 
رسانی. 

در ادامه سخن, از جهاد و دفاع به ترسیم جهت و هدف خداپسندانه و 
انسانی ان می پردازد و می فرماید: 

آلذین منوا بُقاتلون فی سبیل الله و الذین کقژوا یُفایَلونَ فی سبیل 
الطاعغوتِ 

ان کنساتن که ایقان اموده اور ادا بیگان مین کنتور اما آنانوم که کفر 
ورزیده اند در راه فریبکاران و بت های رنگارنگ جان می دهند. 


)129( »« 
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در این آیه شریفه, باز هم جهادگران در راه خدا؛ به این کار بزرگ تشویق 
می گردند و به آنان خاطرنشان می شود که: کشانت که انمان آمزدم اند 
شرا ای از ها الا اشهانی و اتساننه تیان یه ده ون 
ذژه ای خودستایی يا طمع در غنایم و ارزش های ماذی, يا خودخواهی و 
خودپرستی, تنها یاری دین خدا| و بالابردن کلمه حق و به دست اوردن 
خشنودی او را هدف خویش می سازند؛ اما کسانی که کفر ورزیده اند, در 
راه انجام فرمان عناصر سرکش و استبدادگر و فریبکار و در جهت ضد 
ارزش ها می جنگند 


ققایلوا أقلياة السّیّطان ان کیدالسَیّطان کان صعیفاً 

پس شما ای توحیدگرایان, با دوستان شیطان, قهرمانانه به کارزار برخيزید 
و از انان نهراسید که نیرنگ شیطان هماره سست و نقشه و اقتدارش 
پوشالی است. 

»« )130( 


ص :30 1 


آیه شریفه نشانگر آن است که یکی از معانی «طاغوت». شیطان است. 


اقتدار پوشالی شیطان 


چرا نیرنگ شیطان در برابر ایمان آوردگان سست و اقتدارش پوشالی 
است؟ در این مورد دیدگاه ها یکسان نیست: 


1 به باور برخی بدان جهت نیرنگ شیطان سست است که یاری خدا شامل 
حال مردم با ایمان است ۳1۳ فرد و جامعه ای به راستی دارای ایمان 
باشتد شیطان نمن تواند آنان را به گناه و استبداد افکند. 


2 اما به باور برخی دیگر: بدان دلیل که خدا از پیروزی مومنان بر یاران 
شیطان خبر داده است. 


(131) 
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3 و برخی نیز می گویند: بدان دلیل که انگیزه یاران شیطان در پیکار 
سست و ضعیف است, انها در کارشان نه بینشی زرف دارند و نه دانش و 
هدفی درست و اساسی و پیکار انها برخاسته از وسوسه و پندارهایی است 
که در کار دین دارند؛ در حالی که مردم با ایمان براساس دانش و بینش و 


هدف و دلیل و برهان درست به جهاد برمی خیزند. (4) 


۳۱۹۹ های ۳ لاتی 
لا ی " لاع مه ِ- لاح یو 1 
و لاءضَلنهَم و لاءمَيتهم و لامرنهم 


1 تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 5 
صفحه 199 تا 202 . 
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1- تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 5 
صفحه 199 تا 202 . 


لیْعیرْن حلق الله و من یذ السْیّْطان ولا من دون الله قَمَذٌ حسر خسراناً 
مَبینا.(1) 


و بی تردید آنان را گمراه می سازم و آرزوها در دلشان می پرورم و به 
آنان دستور می دهم [تا با خرافه گرایی, حلال را حرام و يا حرام را حلال 
از دا و آنان کوش های 1 را خواهند شکافت [و گوشت آنها را 
برخود حرام خواهند ساخت.]؛ و به آنان فرمان می دهم [تا فطرت 
توحید گرایی خویش را به شرک 2 سازند] و آنان [نیز اين ] آفرتشن 
خدایی را دگرگون خواهند ساخت. و هرکس به جای خدا, شیطان را به 
سترزشته دار بر کیرو, به بفین زیاتی اشکار کردة است: 


1 119 / نساء. 
«» (133) 
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1- 119 / نساء. 


يَهدُهم و يْمَنيهمٌ و ما به یعدم السبَّطان الاعْرورا ۷97 


شیطان به آنان که شرک ورزیده اند وعده می دهد و آرزوهای بی اساس 
در دل انان می پرورد. و شیطان جز برای فریب [و گمراهی] انان وعده 
نمی دهد. 


«تبتیک»: این واژه به مفهوم شکافتن است و واژه «بتّک» به مفهوم 
«قطع» آمده است. 





آذان الائعام 


این آیه شریفه ِِِِ_ شیطان در _مورد «« را , به منظور هشیاری 


1 120 / نساء. 
(134) «» 


ص:134 


1- 120 / نساء. 


1 من فرزندان انسان را گمراه می سازم. 


روشن است که مقصود شیطان از گمراه ساختن فرزندان انسان این است 
که: 


1 من آنان را به سوی گناه و زشتی فرا می خوانم و به پرستش های ذلت 
بار وسوسه می کنم و وسیله و اسباب گمراهی و غفلت انان را فراهم می 
اورم. 

2 و می افزاید: من بذر آرزوهای دور و دراز و بیشتر ماندن در دنیا را در 


مزرعه دل های آنان مین افقشانم, فا دنا را بر سرای آخرت ترجیح دهند و 
این گونه هدف را از یاد ببرند. 


در این ِِ برحی می گویند منظور اين است که انان ر وسوسه کنم که 
پس از این زندگی, دیگر زندگی در جهان دیگری نیست: پس هرچه توانید 
کامروایی کنید؛ و زر و زیور و شهوات را برایشان می آرایم و هر گروهی 
را به چیزی سرگرم 


« (135) 
ص35 1 


می سازم تا در گناه فرو غلتند و خدا و عبادت و اطاعت او را از یاد ببرند. 


3 و می افزاید: من به آنان دستور می دهم که گوش های چهار پایان را بر 
اساس راه و رسم خرافی بشکافند. 


این دیدگاه از امام صادق علیه السلام نیز رسیده است. 


پادآوری می شود که بریدن گوش شتران از شیوه های زشت جاهلیت بود. 
انان گوش برخی از شتران را طبق راه و رسم خرافی خویش بریدند و 
حیوان را رها می کردند تا بمیر د. 


4 و نیز می افزاید: هن آنان را به دگرگون ساختن آفرینش خداوند وسوسه 
و وادار خواهم نمود. 


در تفسیر این فراز, دیدگاه ها یکسان نیست: 
(136) «» 
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1 کروهی از جمله «آبن عباس» آورده اند که منظور این است که به انا 
دستور می دهم تا دین خدا| را دوز حون سازند. 


ی یت علیه السلام نیز این دیدگاه روایت شده است و این آیه 
شریفه نیز آپن زا تانب هی کند که می»فرماند: «قأَقم وجهک للدّین حنیفاً 

فطرّت ال التی قطر القاس عَلنها لا تدیل لحَلق ال 1(0) 

پس روی خویشتن را با همه وجود و با همان سرشت و آفرینشی که 

خداوند, مردم را بر آن اشامن آفریده است. به سوق این آبین خق و 

توحیدی نمای, ۳۳۳ خدا تغییر پذیر نیست و این است همان دین پایدار. 

ولی بیشتر مردم نمی دانند. 


با ان بان وی تس است مان ای ما رس 
ورد : 


1 30 / روم. 
« (137) 
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اد زوم 


ی اس ی ان ها اس رای ها راخ( 
سازند و این مفهوم تغییر و تبدیل دین خدا| و افرینش اوست. 


ها هی ی اه که تون آشایسشت کف ی ناسا وان ی یمیت 
حیوانات را عقیم سازند. 


3 پاره ای می گویند: منظور این است که: من به آنان دستور می دهم تا 


4 و پاره ای ین بر انتد که آنان راه بهره وری از پدیده ها و آفریده هایی 
چون خورشيد و ماه و ستارگان را فراموش ساختند و به پرستش انها کمر 


لا ۳1 ۳ ۳ و ِِ ِ 
و مَن ینْخذ الشیّطان ولیا من دون الله قَقَد خسر خسرانا مَبینا 


و هر کس شیطان را یار و یاور و یا فرمانروا و سررشته دار خویش بر 
گیرد, به زیانی 
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آشکار دچار آمده است. و کدامین زیان رسواتر از تبدیل بهشت به دوزخ؟ 
و کدامین تجارت زیانبارتر از این است که انسان خشنودی خدا را به 
خشنودی شیطان بفروشد؟ 

يَعِدهم و یُمَنيهمٌ 

‌ شیطان به شرک گرایان و عده های یوج می دهد تا از او پیروی کنند؛ و 
انان را به ارزوهای خام و دور و دراز و بافته های دروغین دلخوش سازد. 


پاره ای نیز می گویند: منظور اين است که به آنان می گوید اگر انفاق 
نمایید به تهیدستی دچار می شوید و انان را از کارهای شایسته بازدارد؛ و 
نیز با افشاندن بذر دنیاپرستی بردل. هابشان» اخرت‌برااز باد شان.می بزد 
و آنان دنیا را بر آخرت بر می گزینند. 


۳ باب ۶ 
ما عففم اسان الا غقور 


2 ۲ 2 
واژه «عرور» به مفهوم فریب دادن دیگری و به طمع افکندن او برای سود 


«» (139) 
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جیزی است که در حقیفت هیچ سودی ندارد. با این بیان فتظوز. ایه این 
است که انچه شیطان به انان وعده می دهد پوچ و بی اساس است . 


آولیک مَأَواهَم جَهَتْمْ و لایجدون عَنها محیصا.(1) 
آنان جایگاهشان دوزخ است واز آن. راه گریزی نخواهند یافت. 
«محیص» . راه و به مفهوم بازگشتگاه و گریزگاه تن امه است. 


آنان جایگاهشان دوزج است. منظور همان کسانی هستند که شیطان را یار 
و پناهگاه خود پنداشتند و به وسوسه های او دل سپردند و به دعوت او 
پاسخ دادتد. .و آنان از انش های شعله .ور دوزخ راهی برای نجات و فرار 
نخواهند داشت.(2) 


1 121 / نساء. 


2 تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 5 
صفحه 358 تا 363 . 


(140) «» 
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2- تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 5 
صفحه 358 تا 363 . 


دیدگاه های مبتنی بر جهل, پیروی از شیطان است 
۳ ]۲ - و ج ه 1 +0 1 ۳ مه 
من الناس من یجادل فی الله يقیر علم و یئیغ کل سَیطان مرید. (1) 


« 


کیت عایه اه من تولاغ قالة یله و تهدیه الی غذاب الشّعیر.(2) 
بر این شیطان [س رکش ] مقرر شده است که هر کس او را به دوستی 


و فف. کصان وی او را گمراه می سازد و به عذاب سوزانش می 
کشاند. 


«متمرّد»: سرکش و آماده تباهی و تبهکاری و فسادانگیزی. 
1 3 | ححج. 

2 4 | ححج. 

0 
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1- 3 | ححج. 
۰2 4 /حح. 


اینک در اشاره ای درس آموز و هشداردهنده به غفلت زدذکاتق که آن روز 


و من الّاس مَن یجادل فی الله بعیْرِ علم 


و برخی از مردمان کسانی هستند که در باره خدا بی هیچ دانشی ستیزه 


اين آیه در مورد شرک گرایانی است که در باره توحیدگرایی و یکتاپرستی 
و دوری گزیدن از شرک و کفر, بدون هیچ دانش و آگاهی ستیزه می کردند 
و با نادانی و تعصب و کینه توزی به شرک و بیداد و گمراهی و خیره سری 
خویش پافشاری می نمودند. 


به باور برخی منظور از این تیره بختان حق ستیز, از جمله «نضر بن 
حارث» بود که عنصری سخت ستیزه جو و مجادله گر و کشمکش کننده در 
بحث و گفت وگو بود و 

»« )142( 
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احمقانه پافشاری می کرد که فرشتگان دختران خدا هستند و قرآن نیز 


لا - 
و ینیع کل شَیطان مرید 


و اين گمراهان و خیره سران از هر شیطان سرکش و گمراهگری پیروی 


می کنند. 


اگر همان گونه که برخی آورده اند, این آیه در مورد ۶ص بن حارت» 
9 در این صورت منظور از شیطان. هر شیطان اد از انسان 
ور درا رت د می داشت. 

دز آداهه سر دی مهرد آوخی افذایده کت غلیه انم مر ولا فاد شاه 


دوست ِِ 
«» (143) 
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و سر در خط ولایت او گذارد و از فرمانبرداری کسانی که او را به 
کند. 


به باور پاره ای منظور این است که: بر رز شیطان نوشته شده ست که هر 
کس فرمان او را برد. خدا گمراهش می سازد. 


و به باور پاره ای دیگر, بر ستیزه جویان و مجادله گران نوشته شده است 
که هر کتی آنان ترا سروی‌مایه آنان اورا از دی دا به پپراهه کسید و 
0[ 


3 بقدیه الی عذاب السعیر و به سوی عذاب سوزانش کشند. (1) 


1 تفسیربیان 30جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی. جلد 17 
صفحه 195 تا 198. 


(144) «» 
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راز سقوط شیطان 
۵ رت 90 1 
اد قال ریک للملانکه انی الق بِشرّا من طین (1) 


هنکافی را [به باد آور ] که پروردگارت به فرشتگان فر مود: من از گلی 
[تیره] بشری [ارجمند] خواهم افرید. 


قادّا سَوَیثْهُ وَتقحث فیه من رژُوجی قَعَعّوا له ساجدین(2) 


پس هنگامی که او را درست کردم و از روح خود در [کالبد] او دمیدم 
[شما] در برابرش سجده کنان [به خاک] بیفتید. 


حیات 


1 71 / ص. 
2 72 /ضن. 
(145) 
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1- 71 / ص. 
2 72 ص. 


بخشید, به خود نسبت می دهد و این تنها به خاطر تجلیل و گرامیداشت آن 
است و نه به مفهوم حقیقی آن. و منظور از «تََحْْ فیه». نشانگر اين نکته 
است که خدا آدم را ؛ به تنهایی و بدون به کارگیری اسباب و ابزار, همچون 
پدر و مادر و جریان وادت آفریده است و درست به همین دلیل هم به 
فرشتگان فرمان رسید که برای گرامیداشت آدم و عظمت آفرینش دنیای 
با ات 


قسَجد الملایکه کلم آممغون (1) 


پس فرشتگان همگی یکسره [در برابر آدم به فرمان خدا و در جهت تقرب 
۱ 


ص:146 


1- 73 ص 


سجده کردند, 

1 | ص . 

»« )146( 

لا لیس اسْتکیِر وان من الکافرین (1) 

مگر ابلیس که سرباز زد و از کفرگرایان گردید. 


وال با (ئلیسن ما عتعک آن تسد لها حلفث بیط آشتکبوت آأَمْ کنت من 
الالین(2) 


اخوای فرناته .ید اه فرتووتهان ای انلیشسن اه سیر مرا ام این ار 
بازداشت که برای آنچه به دست [قدرت و دزیر خود آفریده ام سجده 
آوری؟! آپا [به راتست تک ور تفه از برتری طلبانی؟! 

1 4ص . 

2 75 / ص. 

)147( »« 
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1- 74ص . 
2 75 / ص. 


اين آیه درقالب پرسشی و به صورت نکوهش ابلیس آمده و اين بدان دلیل 
است که فرشتگان بدانندکه این موجود رانده شده و سرکش تنها به انگیزه 
تکبر و خودبزرگ بینی راه نافرمانی را در پیش گرفت و نه به خاطر داشتن 
عذر و بهانه ای قابل دفاع. 

«جْبَائی» می گوید: تعبیر «لما خَلقَث بیِدَیتّ» نشانگر آن است که خدا 
آفریتش آدم‌ را خود نم عهدم کرت و بدون هیع واضطه و اب اری با فزمان 
و خواست بدون واسطه اش او را آفرید. و «ابومسلم» بر آن است که 
منظور از «دست» در آیه, اشاره به قدرت و توانایی آفرید کار هستتن است 
کر ی فت کند. کم آدض را نم قدوت خویشن آفریده است. 


در اتاهه ره از شیطان سئوال می شود که: 
اسْتَکبرّت ام کنت من العالین 
(148) «» 
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این سرکشی و نافرمانی ات از آن جهت بود که به راستی تکبر ورزیدی و 
با از بر تزی جویاتی ۶ ابا خود را از انجه. هستی بزتر و بالاتر بتداشتی, و خود 
را فراتر از فرمانبرداری از خدا| قرار دادی و پا از کسانی بودی که 
مقامشان فراتر از این است که سجده اورند و بدین پندار خود را برتر 


قال آتا یر مثَة حَلَفْتیی من تار وَحَلَفْتَهُ من طین(1) 


آالیسا کفته !۲ من از آه شیم را دا سرا از آنتتی 
آتوانا ای اقاامسا مه کی ارم وی ۱ 


الیش بای پاسم: این دار زاب گرید که از ادم ول و نار آوچزتر و 
1 | ص. 
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رن 


بالاتر است؛ از این رو نباید از او خواسته شود که در برابر آدم سجده آوزد. 


قال قَاحْرْجٌ نها قاٍنک رجیغ(1) 


فرمود: اینک [که چنین است] از آن [موقعیت و جایگاه] بیرون شو که تو 
رانده شده ای. 


و ان عَلیک لعْتتی الی بِوّم الدین (2) 
و به یقین لعنت من تا روز جزا بر تو خواهد بود. 
قال رب فانظرنی الی یوم ببعنُونَ(3) 


[ابلیس] گفت: پروردگارا, پس مرا تا روزی که [مردم برای حسابرسی] 


ص:0 1 
1- 77ص . 


2- 78ص . 
3- 79 / ص. 


می شوند مهلت ده! 

1 77 اص . 

2 78 اص . 

3 79 / ص. 
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ابلیس به جای بیداری و تصمیم به بازگشت از سرکشی و نافرمانی و به 
جای و گناه, به شقاوت و بیداد دیگری دست بازید و از بارگاه خدا 
فرصت و مهلت خواست.؛ اما نه برای بازگشت به حق و اصلاح پذیری, بلکه 


اورد . 


قال اک من الْمُنظرین(1) 

فرمود: به یقین تو از مهلت داده شدگانی, 
ای یوم الوَفْتِ الَْعْلوٍ (2) 

1 | ص. 

2 
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: 
2 


[اما نه برای هميشه, بلکه] تا روز آن زمان معلوم [و مشخص ]! 


قال قبهرّ نک مهم آخضعیت (1) 


ساخت؛ 


درست اینجا بود که ابلیس درون آلوده و آنديشه پلید خود را برای همه 
هوشمندان عصرها و نسل ها آشکا ر ساخت و گفت: 


قال قبهژتک وف أَجْمَعین 
1 82 / ص. 
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۱ 


پروردگارا ! به شکست ناپذیری ات و قدرت بی کرانت که همه پدیده ها 
مقهور آنند ی بو بت آدم را ۳ 


الا عبادک مهم المْخلصین (1) 


مگر بندگان خالص شنده و پاکدل ات ازمیان انان را که من. تمی. تواتم 
برانان چبره گردم ]. 


اما پس از اندکی دریافت که گزافه ای رسوا بافته است و چنین تیست که 
همه انسانها خویشتن را اسیر وسوسه های او سازند, از این رو افزود: الا 


عبادک منمّه هر 
1 83 / ص. 
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0ص 


مگر بندگان خالص شده و پاکدل و به راستی ساخته شده ات از میان آنان 
را که برگزیدت و نگاهشان داشتی؛ آری, تنها به اینان نمی توانم چیره شوم 
و با آراستن زشتی و گناه در نظرشان گمراهشان سازم وگرنه دیگران را 
گمراه خواهم ساخت, اما مرا بر بندگان پراخلاص تو راهی نیست, چرا که 
آنان خود را به در توحید گر ایی و یکتایرستی رسانده اند و در پناه تو از 


رس 


گمراهی و سر گشتگی در امانند. 


از آیاتِ بیانگر این داستان چنین دریافت می گردد که انسان به طور طبیعی 

و ذاتی دارای شکوه و عظمت و در خور گرامیداشت است. این را هم باید 
خودش بداند و به خوبی دریابد و هم دیگران؛ چنین شناختی از انسان 
دگرگونساز و فرهنگ آفرین و افتخارانگیز است, چرا که اگر خود انسان به 
راستی دریابد که خلیفه خدا بر روی این کره خاکی. برگزیده بارگاه او از 
صبان انواع و اقسام پدیده ها و موجودات بی شمار, 


»« )154( 
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مورد تکریم و احترام پدیدآورنده هستی و قبله گاه فرشتگان گرانقدر است 
و به ارزشهای والایی چون مشعل فروزان خرد و انديشه, آزادی و قدرت 
شناخت و انتخاب, فطرت حق گرا و وجدان اخلاقی آراسته است و در کنار 
اینها دارای وظائف و مسئولیت ها و پیش از آنها برخورد از حقوق اساسی 
است. آن گاه است که این انسان خود را فراتر از رقم تما وی که 
ری هگا و و سا وم ی رات و حقارت تن سیارد و خود 
را از آن جایگاه پرفراز به پست ترین مرحله سقوط بکشد. ۵ 
فزایی ان ای دانه که ان را جایلوشی و سای: وی 
۱ اطاعت های چاکرمنشانه, پرستش های_ خفت 1 و پا 
خود را پیرو کیش شخصیت و ذوب شدن در اين و يا آن زورمدار بنگرد و یا 
خود را بت سازد و با هزاران شگرد دیگران را به پرستش خود بخواند و 
این شرک و ریا و فریب و نفاق را 


«» (155) 
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توحید و تقوا و ایمان و اخلاص نام نهد و از قربانیان خود قهرمانان دروغین 
بسازد و زندگی و مرگ را برای خود تیره و تا ر سازد؛ آری اگر کسی خود را 
شناخت و گوهر وجود خود را کشف کرد و به انسان بها داد و او را برگزیده 
بارگاه او شناخت نه ستم و فریب می پذیرد و نه تحمیل می کند, چرا که 
مردم را انسانهایی می نگرد که یا در دین با اه و .و یادن افرخشش 
برابر... 


شا آخ تک فی الدّينِ آو تظیژ تک فی الحَلقٍ...(2) 

و این یکی از رازهای هر مربیان هدر م33 و پیامبران و پیشوایان 
نقطه وارد گردند و 

1 مه لاه نامه ود 
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لشیم البلاغه: نامه 5 


دنیای وجود انسانها را تسخیر کنتد و آنان را بیالاینة و بسازند و جرکت پدید 
آاورند و موج ایجاد کنند؛ و این در گرو شناخت شکوه انسان و باور عملی 


ان است. 
قال الق والحَو أفُولٌ (1) 


[خدا] فر مود: پس [به ] حق است که سوگند باد می کنم, ] و حقیفقت را 
می کویم: 


هشدار به پیروان ابلیس 
ملا مد شک #7 9 تبقک منهم اجمعین )2 


که به راستی دوزخ را از تو [ای ابلیس!] و هرکس از آنان که تو را پیروی 
کرک مره 


1 84 / ص. 
2 5 / ص. 
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1- 84 / ص. 
2 85 ص. 


آکنده خواهم ساخت! 


درآیات پیش سخن از آفرینش آدم و برتری جویی و سرکشی ابلیس 
ونهدید شرربار اوبودکه همه فرزندان_ آدم, جز بندگان پراخلاص خدا| را به 
پیراهه هد این یت آنةٌ مورد بحت پاسخ آخریگار هستی 


روشن می سازم که دوزخ را از تو ای ابلیس و پیروان تو که وسوسه هایت 


و نیز از اين آیات به روشنی دریافت می گردد که دو آفت ویرانگر «کبر» و 
«غرور» شیطان را بر آن سقوط سهمگین کشاند و هر فرد و 
جامعه و حکومت ی به این آفت ها دچار گردد. نباید جز آن 
سرنوشت شوم و رسوا 


(158) «» 
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را انتظار برد. چرا که کبر و غرور چشم حقیقت بین و دل و قلب حقیقت 

ارم سار راساساصی سار مارا ها سا با ای سا سر 

خود دلخوش می سازد, او را به هر شرارت و شقاوتی برای حفظ غرور و 

خودکامگی و قلدرمابی اش سوق می دهد و او را به گونه ای مسخ می 

سازد که از انديشه هر گونه توبه و جبران مات ات مرو میت 
و 


مت لاپ - و سل ال تک مین رای وضع لعصَيّ ۳ تر ون کیفت 
5 فی 


سعیرآ..(1) 
«» (159) 


هان ای مردم! به هوش باشید! اين دشمن خدا| شیطان است که پیشوای 
تعصب ورزان و مقتدای تکبر کنندگان و خودکامگان است. اوست که پایه و 
بنیاد تعصب و خودبزرگ بینی و غرور را پی ریخت.. . آیا نمی نگرید که 
چگونه خدا او را ۱ بر لاف و گزاف و 
بلندپروازی اش خوار و زبون ساخت و در نتیجه او را در دنیا مطرود و 
ملعون گردانید و در سرای آخرت نیز آتش سوزان را برای او ان 
ساخت؟!(2) 


1 تفه البلاغه: خطبه 192 


2 تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمدبیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 23 
صفحه 259 تا 266 . 


(160) «» 
ص :60 1 
1- نهح البلاغه, خطبه 192. 


2- تفسیربیان 30 جلدی, دکتر محمدبیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 23 
صفحه 259 تا 266 . 


زیباسازی های شیطانی 
آقمن کان علی تْته من تَبّه کمن ین َْ شوء عَمَله و انوا َهُواءَهَم (1) 


آبا کتنت که:دلیل روشنی از سوی پزوزد کاو تشن دارد , همانند کسی است 
که زشتی اعمالش در نظرش تزیین شده و از هوای نفس پیروی می کند ؟ 


« بیته » به معنی دلیل آشکار است و در این جا اشاره به قرآن و معجزات 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و دلایل عقلی دیگر است . 


گروه اول در مسیر خود از شناخت صحیح و یقین و دلیل و برهان قطعی 


برخوردارند , « راه » و « هدف » خود را به روشنی می بینند و به سرعت 


1 14 / محمد. 
«» (161) 
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1- 14 / محمد. 


می روند , اما گروه دوم گرفتار سوء تشخیص 89 درک واقعیت و 
تاریکی مسیر و هدف شده , در ظلمات اوهام سرگردانند و عامل این 
سرگردانی , همان پیروی از هوا و هوس های سرکش است , چراکه هوا و 
هوس » وی کل مفر اتان مات ستی ها زا رتاو 
زیبایی ها را زشت نشان می دهد , آن چنان که گاهی به اعمال شرم آور و 
ننگین خود فخر و مباهات می کنند. چنان که در آیات, 103 تا 105 سوره 
کهف آمده است : « قُل هل تسم الأسرین آعمالاً آلذین صَل سيم فی 
الخیاه الدئیا و هم یحسبون انمه هم یْحَسنون ضنْعا اوّلبّک الذین کفروا باایاتِ 
هم و لقایّه قحیطث أعمالهم قلا تقیخ لَهم وم القیامه ورنا ایا 
شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم که هستند ؟ آن ها هستند که تلاش 
هایشان در زندگی دنیا , گم و نابود شده با این حال گمان می کنند کار 
نیکی انجام می دهند و ان ها کساتی هشتتند گنه ابات 


(162) «» 
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پروردگارشان و لقای او کافر شدند , به همین دلیل اعمالشان حبط و نابود 
می شود و روز قیامت , میزانی برای آن ها برپا نخواهیم کرد » ( چراکه 
عمل وزن داری ندارند ) . 


و ۳ ۱ ۱ تفهام در جمله » أَفَمَن کان ٩‏ استفهام انکاری" است 
, یعنی هرگز این دو گروه یکسان نیستند . 


در اين که چه کسی اعمال سوء هواپرستان را در نظرشان تزیین می کند , 

خداوند يا خود آن ها یا شیاطین ؟ باید گفت : همه این ها صحیح است , 
چراکه در آیات قرآن به هر سع مورد نسبت دادو شده است , در آیه 4 
سوره نمل می فرماید : «لنَ الذین لایوّمنُون بالاآخته یتنا لَهْمْ آغمالقم : 

کشا که اسان ب ری ایرتا عمالشان را و رشان ریت ی 
دهیم_ » و در آیات متعددی از جمله آبه 8 سوره عنکبوت آمده است : « و 
ِِ لَمْد اسان ار تن نع ی و 
99۰ 


«» (163) 
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این غفتی. کافلا قایل جرک استه: که وا و هشیم کین در که 


البته نسبت دادن آن به « شیطان » نیز صحیح است , چراکه او به هوا و 
هوس ها دامن می زند و پیوسته انسان را وسوسه می کند . 


و اگر به خداوند نسبت داده شده نیز به خاطر آن است که او « مُسَبْبُ 
الاشات » است و هر سببی اثری دارد که از ناحیه او است . اوبه آتش 
سوزندگی داده و به هوا و هوس ی نو رت ار این اقا هن این 
کاین شا اغلاق خموده انست :و به این ترتیتب زيشة اضلی مه لیات ید کوه 
انسان بازمی گردد .(1) 


1 تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 21 صفحه 331 تا 333 . 


(164) «» 
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1- تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 21 صفحه 331 تا 333 . 


ن (زیباسازی زشتی ها) 


بت زو لی رن ند ما تنل دی الط تال 
قلی لَهْم (1) 


کسانی که بعد از روشن شدن حق , پشت کردند , شیطان اعمال زشتشان 
رادر نظرشان زینت داده و آن ها را با ارزوهای طولانی فریفته است . 


۱ * 


۳1 
بعی) 1 
۱ ۱۱ 


« سَوّلِ » از ماده « سول » ( بر وزن قفل ) به معنی حاجتی است که 
نفس ادمی نسبت به آن حریص است و « تسویل » . معنی ترغیب و 
تشویق نسبت به اموری است که جان به ان حریص می باشد و نسبت این 
امر به شیطان , به خاطر وسوسه هایی است 

1 25 / محمد. 
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1- 25 / محمد. 


که او در جان انسان می کند و مانع هدایت او می شود . 


جمله « و آملی لَمٌ » از ماده « امّلاء » به معنی ایجاد آرزوهای دور و دراز 


این اه نیز درباره منافقان سخن می گوید که نزدیک آمدند و دلایل حقانیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله را به وضوح دیدند و شنیدند , ولی به خاطر 
هواپرستی و تسویلات شیطانی به ان پشت کردند .(1) 


1 تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 21 صفحه 360 تا 361 . 
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1- تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 21 صفحه 360 تا 361 . 


وسوسه های شیطان 

شم ال امن الرحیم 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
قل آعخود زاب الناس(1) 

بگو پناه می برم به پروردگار مردم. 
ملک الثاس (2) 

به مالک و حاکم مردم. 

1 1 / ناس. 

2 2 / ناس. 
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1- 1 / ناس. 
2-2 / ناس. 


اله الّاس (1) 


به خدا و معبود مردم. 


در این سوره روی سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند ( ربوبیت و مالکیت 
و الوهیت ) تکیه شده است که همه آنها ارتباط مستقیمی باتربیت انسان 
ونجات او از چنگال و سوسه گران دارد ۱ 

البته منظوراز پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان این جمله 
را بگوید , بلکه باید با فکر و عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد 
, از راههای شیطانی , برنامه های شیطانی , افکار و تبلیغات شیطانی , 
رحمانی جای دهد وگرنه انسانی که خود رادر 

1 3 / ناس. 
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ناس 


معرض طوفان آن وسوسه ها عملاً قرارداده , تنها با خواندن اين سوره و 
این الفاظه ای نمی نید 


با گفتن « ِ الثاس » , اعتراف به ربوبیت پروردگار می کند و خود را 
تحت تربیت آو قرار می دهد . 


باگفتن «مَِك الناس», خود را ملک او می داند و بنده سریر فرمانش می 
شود . 

و با گفتن « اله الثّاس » در طریق عبودیت او گام می نهد و از عبادت غیر 
او پرهیز می کند. بدون شک کسی که به این صفات سه گانه موّمن باشدو 
خود را با هر سه هماهنگ سازد , از شر وسوسه گران در امان خواهد بود . 
در حقیقت این اوصاف سه گانه درس مهم تربیتی, سه برنامه پیشگیری و 
سه وسیله نجات از ش وسوسه گران است و انسان را در مقابل آنها بیمه 
می کند . 
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من شَرّ الَوسُواس الْحتّاس (1) 

از شر وسواس ختاس . 

آلزت تونتوفن فنتضوور الناس 21 

که در سینه های انسانها وسوسه می کند . 
من الْجِتَّهِ و الّاس (3) 

خواه از جن باشد يا از انسان . 


واژه « وسواس » به گفته « راغب » در « مفردات » در اصل صدای 


ان 
2 5 / ناس. 
3 6 / ناس 
(170) «» 
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1 اس 


2- 5 / ناس. 
6-3 / ناس. 


سپس به هر صدای آهسته گفته شده و بعداز آن به خطورات و افکار بد و 
نامطلوبی که در دل و جان انسان پیدا می شود و شبیه صدای اهسته ای 
است که در گوش فرومی خوانند , اطلاق گردیده است . 


»2 وسواس » معنی مصدری دارد ولی گاهی به معنی « فاعل کِ ) وسوسه 


« خثاس » صیغه مبالغه ازماده « خنوس » ( بر وزن خسوف ) به معنی 
"جمع شدن و عقب رفتن" است., این به خاطر ان است که شیاطین 
امر غالبا با پنهان شدن توام است , این واژه به معنی " اختفاء" نیز امده 
است . 


لذ| مفهوم آیات چنین است : « بگو من از شلد وسوسه گر شیطان صفتی 
که از نام خدا می گریزد و پنهان می گردد. به خدا پناه می برم » . 
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اصولاً « شیاطین » برنامه های خود را با مخفی کاری می آمیزند و گاه 
چنان در گوش جان انسان می دمند که انسان باور می کند فکر , فکر خود 
او است و از درون جانش جوشیده و همین باعث اغوا و گمراهی او می 
شود . 


کار شیطان , تزیین است و مخفی کردن باطل در لعابی از حق و دروغ در 
پوسته ای از راست و گناه در لباس عبادت و گمراهی در پوشش هدایت . 


خلاصه هم خودشان مخفی هستندو هم برنامه هایشان پنهان است و این 
هشداری است به همه رهروان راه حق که منتظر نباشند شیاطین را در 
چهره و قيافه اصلی ببینند , پا برنامه هایشان را در شکل انحرافی مشاهده 


کنند , هرگز چنین نیست , آنها وسواس خثاسند و کارشان حقه و دروغ و 
نیرنگ و ریاکاری و ظاهرسازی و مخفی کردن حق . 


اگر آنها در « چهره اصلی » ظاهر شوند , اگر آنها « باطل » با با «حق» 
نيامیزند و اگرآنها«صریح وصاف»سخن بگویند, به گفته علی : یف 
علی 
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ضر 172 


9 1 
المَرّتادین : مطلب بر پویندگان راه خدا مخفی نمی شود » . 
آنها هميشه قسمتی از « این » می گیرندو قسمتی از « آن » و به هم 


آمیزند تا بر مردم مسلط شوند چنان که امير مومنان در ادامه همین سخن 
هی فرهاید : « قهنالک بشتغلی السیطان علی آولبایه »۰ (1) 


تعبیر « آلذی یَوَسَوس فی ضدور, الناس ۳ و انتخاب [فظ « وسوسه > و 
افظ < ضدوو. [ تمه ام تتر تا کیذه و این معنی هت با ننند.. 


این ها همه از یکسو , ازسوی دیگر جمله « من الْجتّهٍ و لاس » هشدار 
می دهد که « وسواسان خثاس » تنها در میان یک گروه و یک جماعت و در 
یک قشر و یک لباس نیستند , در میان جن و انس پراکنده اند و در هر لباس 
1 « نهح البلاغه » , خطبه 50 , 
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1- « نهح البلاغه » , خطبه 50 , 


می لوزن زر با بخ مر اقب همه آنما بومفباید ان سر فضه انا هخا بام پر 


دوستان ناباب همنشین های منحرف . پیشوایان گمراه و ظالم , 
کارگزاران جباران و طاغوتیان , نویسندگان و گویندگان فاسد , مکتب ۳ 
الحادی و التقاطی ظاهرفریب , وسایل ارتباط جمعی وسوسه گر . همه 
این ها و غیر این ها در مفهوم گسترده »2 وسواس خناس ِ واردند که 
اسان‌اندار فد اما سک نامرد 


هر لحظه امکان انحراف برای انسان وجود دارد و اصولاً وقتی خداوند به 
پیامبرش صلی الله علیه و آله دستور می دهد که از شرّ « وسواس خثاس 
» به خدا پناه ببرد , دلیل بر امکان گرفتار شدن دیگران در دام خثاسان و 
وسوسه گران است ۰ 


با اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به لطف الهی و با امدادهای غیبی 
و سیردن خویشتن به 


(174) «» 
ص :174 


روشن ا ۳ 


اما نباید مأیوس شد , چراکه در مقابل این وسوسه گران مخژب , 
فرشتگان آتماز ننه باردی بندگان مومن و رهروان راه حق می آیند , آری 
مومنان تنهانپستند ,,فرشتگان بر آنها نازل می شوند و آنها را کمک می 
کنند : « ان الذین قالوا رن الخ ی استفاموا تتترّل عَلََهمْ المَلائْکة » ( 30 | 
فصلت ) . 

ولی به هرحال هرگز نباید مغرور شدو خود را بی نیاز از موعظه و پند و 


تذکر و امدادهای الهی دانست , باید هميشه به او پناه برد , هميشه بیدار 
بود و هميشه هشیار . 


در روایتی از پیغمیر اکره صلی الله علیه و آله می خوانیم: « هر مومنی , 
قلبش دو گوش دارد ؛ گوشی که فرشته در آن می دمد و گوشی که 
وسواس خناس دز آن.من دمده دام ند موّمن را 
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واه رنه ابید می نوی این شعنی. آبه امسست ۳ (1) 


در حدیثی پرمعنا و تکان دهنده از امام صادق آمده : هنگامی که آیه « و 


الاش | قتلر| فاجشّة آ طلمْوا المْسَعْم دگروا ال قاشتففروا لذن ومع : 
کسانی که وقتی کار بدی انخام دهند بان من ند خدا| را یاد 
می آمرند خ سای کاهاسان ارستتار مق که و رل و انیس الا 
کوهی در مکه رفت و باصدای بلند فریاد کشید و سران لشکرش را جمع 
کرد . 


گفتند : « ای آقای ما ! چه شده است که ما را فراخواندی » ؟ گفت : « 
این ایه نازل شده 


1 « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 571 . 
(176) «» 


(آیه ای که پشت مرا می لرزاند و مایه نجات بشر است) < چه کسی می 
تواند با آن مقابله کند » ؟ 


یکی از شیاطین بزرگ گفت : « من می توانم , نقشه ام چنین است و 
چنان » . ابلییس طرح او 


ص:176 


را نیسندید . دیگری برخاست و طرح خود را ارائه داد , باز هم مقبول نیفتاد 


دراینجا«وسواس خناس» برخاست و گفت: «من ازعهده آن برمی آیم». 
ابلیس گفت: «ازچه راه»؟ گفت: «آنها را با وعده ها و ارزوها سرگرم می 
کنم, تا آلوده گناه شوند و هنگامی که گناه کردند , توبه را از یادشان می 


برم > . ابلیس گفت : « تو می توانی از عهده اين کار برآیی ( نقشه ات 
ره ها هن 


سپرد . (1) 


خوایا | ماس امن شوه کرام در آمات دار انا ی سور 
ناس 


1 « المیزان » , جلد 20 , صفحه 557 . 


2 تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 27 صفحه 298 تا 305 . 


«» (177) 
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1- « المیزان » , جلد 20 , صفحه 557 . 


2 تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه , جلد 27 صفحه 298 تا 305 . 


هبوط شیطان 

قال قاقبط مئها قما یِکُونْ لک آن تتکتر فیها قَاحْرغ الک من الضاغرین. 
[خدا] فرمود: پس از این جایگاه [و از اين موقعیت] فرو شو؛ [چرا که] تو 
را [هرگز! بر لته که در اين [جایگاه ومقام] تکبر ورزی پس بیرون رو که تو 
از [خوار شدگان و[ حقیرانی. (1) 

«صاغر»: کسی که به حقارت و خواری تن سپارد. 

آفریدگار هستی در برابر سرکشی و کفرانگری شیطان, او را از موقعیت 

1 13 / اعراف. 
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1- 13 / اعراف. 


هی ی وم 
مقام فرو شوا! 


قال قاهبط مها 

در این مورد دیدگاهها یکسان نیست: 

1 به باور «حسَن» منظور این است که: از آسمان بلند فرودای. 

2 امّا به باور برخی منظور اين است که: از بهشت پرطراوت فرود آی. 


3 از دیدگاه پاره ای منظور این است که: از این موقعیت بلندی که داری 
فرودای؛ چرا که این مقام, ویژه بندگان شایسته و فرمانبردار است., نه 
بندگان سرکش و گنهکار, و تو اینک باید همردیف گناهکاران گردی. 


قفا نکون لک اکن فیها 


تو را نرسد که در آسمان و يا در بهشت پرطراوت و زیبا بمانی و سرکشی 
نمایی؛ 


)179( »« 
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چرا که اینجا جایگاه سرکشان, و خود پرستان نیست؛ و جای چنین کسانی 


دوزج است : اس فی جَهَنم نوی للکافرین(1) آپا جای کفز کرایان در ۳ 
شعله ور دوزج نیست ؟! 


قاخْرَغ انک من الضاغرین. 

از این مقام بیرون رو که بر اثر نافرمانی 9 سرکشی, خویشتن را به 
خواری و زبونی کشیدی. 0 این است که گناهکاران بابه جان خریدن 
عذاب خفت بارسرای اخرت؛ خود را در بارگاه خدا| خوار و ذلت زده می 
سازند. 


اعلان کرد. 


1 68 / عنکبوت. 
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1- 68 / عنکبوت. 


اما به باور برخی دیگر, شیطان با شرایطی غیر عادی دریافت که این سخن 


خداست. 


پیام آیه 


در آبة شترايقه: آمنذه است که: تو را نرسد که در اين جایگاه مقدّس و 
پرفراز سرکشی کنی و تکبر ورزی.. مفهوم انز کته ار یستر که 
ره و ها در ام و هن 
یه این اشت: که تکبر ورزیدن. در همه جا .و ذر همه شر ایظ کارزی زشت و 


این تنها ذات پاک و بی نیاز و بی همتای آفریدگار هستی است که بزرگی 
برای او برازنده است و نه جز او اری, شیطان در برابر فرمان خدا, 
سرکشی کرد و ۳ ورزید و از 9 پرطراورت و زیبا رانده شد. در این 
(181) 


ص:181 


می کنند و خودکامگی را شیوه می سازند هشدار داد و با دعوت به 
مقررات الهی انان را از سرکشی و استبداد باز دارز ت‌. 


فلسفه مهلت دادن به شیطان 
4 . قال آنظرّنی الی یوم ببْعَنُونَ. (1) 


۳۳ 
5 . قال ان"ک من الْفْنْظرین. (2) 
قرو ی اس[ از میات :انم کانی. 
11 اعراف: 

2 15 / اعراف. 
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1- 14 / اعراف. 
2 15 / اعراف. 


«انظار»: مهلت دادن. 


«بعت»: برانگیختن؛ و زنده شدن مردگان برای حساب و کتاب را نیز روز 
«بغعت» می گویند. 


در ادامه آپات, قرآن شریف سخن ابلیس را تر سیم فت: .نند: کل رو به 
بارگاه خدا| اورد که: 


قال آنطژنی الی بَوْم نون 

بار خدایا! مرا تا روزی که مردم سر از گورها برآرند مهلت ده. 

به باور برخی گویی شیطان از آن هراسان بود که خدا او را پیش از 
فرارسیدن روز رستاخیز کیفر کند؛ از اين رو در خواست نمود که عذاب او 
تا روز رستاخیز به تاخیر افتد و خدا تا ان روز به وی مهلت دهد. لز شیطان در 
تقاضای خویش تا روز رستاخیز 

)1893( »« 
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مهلت خواست.؛ نه ۳ روز پایان زندگی انسانها؛ و منظور از این درخواست 
این بود که طعم مرگ را در هنگامه دمیده شدن نفخه نخست نچشد و با 
انسانها پیش از فرارسیدن روز رستاخیز در کام زک نرود. ۵ آفرند کار 
هسبی ؛ او را تا هنگامه ای مقژُر که همان هنگامه دمیده شدن نفخه نخست 
و مرگ همگانی است مهلت داد. 


به باور بسیاری فاصله نفخه نخست تا نفخه دوم حدود چهل سال است که 
با اين بیان شیطان نیز طعم مرگ را خواهد چشید. 

نکته دیگر این است که شیطان خود می دانست که رانده شده و دور از 
رحمت خداست., با این وصف تقاضای مهلت کرد. چرا که او بخوبی می 
دانست که فضل و کرامت خدا جهان شمول است و این فضل و کرم را از 
کسی بر اثر گناه و لغزش وی 


(184) «» 
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دریغ نمی دارد. 
قال اک من الْمْظرینَ. 
به شیطان پیام رسید که تو از مهلت داده شند کا تیت: 


انا غذا شنطان دا کمراه گر ۲ 

قال قیما عُوَیتنی لاقْعْدَنَ هم صراطک الْمُسْتَقيم. (1) 

[ابلیس] گفت: اکنون بدان جهت که مرا [با اب افو ار ] به بیدا هه 
1 16 / اعراف. 
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1- 16 / اعراف. 


شیطان گفت: بار خدایا اکنون که مرا گمراه ساختی, من نیز بر سر راه 
راست و بی انحراف توبه کمین می نشینم و بندگان تو را گمراه ساخته و 
با انواع نقشه ها و وسوسه ها به راه باطل می کشانم و بخاطر دشمنی با 
انان از هیچ فریبکاری و نیرنگی در گمراه ساختن انان فروگذار نمی کنم. 

خویش می خواند و گناه سرکشی و پلیدی خود را بسان همه گناهکاران و 
ان مدا رای موه که می شا را نگ اس خر قطان ۱ 


واه کرد؟ 
پاسخ 


پاسخ این ترش از است که هرگز, خدا نه شیطان را گمراه ساخت و نه 
رهروان 


(186) «» 
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او را گمراه می سازد؛ به همین دلیل هم دانشمندان رها تن کی ره را 
به گونه ای تفسیر نمایند که نسبت گمراه سازی به خدا داده نشود. 


برای نمونه: 


ای رش اهر یط ان اش و ایا وا کیت 
خود دور ساختی و از بهشت پر طراوت و زیبا نومید کردی؛ من هم در 
کی اسان نی شنم و ان زا حمر آه.هی :تاره با این بیان واژه 
«غعّوی» به مفهوم نومیدی نیز آمده است. 


2 امّا به باور برخی دیگر منظور این است که: از آنجایی که مرا با سجده 


برای آدم آژمودی, من گمراه شدم. به عبارت در آزمون تو مرا گمراه 
ساخت. 


3 از دیدگاه پاره ای ازجمله «آبن عباس» منظور این است که: تو به 
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فرمان دادی. 
«» (187) 
4 و از دیدگاه پاره ای دیگر منظور این است که: تو با لعنت نمودنت مرا 


گمراه کردی و به هلاکت افکندی. با اين بیان, واژه «عوی» به مفهوم 
هلاکت امده است و این در شعر و نثر و حتی در قران نیز نمونه دارد.(1) 


ده بزخی. یز اند که ممکن است: شیطان به.باور خون خدا زا کضراه کتنده 
می پنداشته, و این پندار زشت یکی از باورها و عقاید ویرانگر او و رهروان 


1 / مریم. 


2 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 8 
صفحه 205 تا 210 . 


(188) «» 
ص :98 1 


1- 59 / مریم. 
2- تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 8 
صفحه 205 تا 210 . 


خواری و پریشانی شیطان و ایل و تبارش 


قال اک مها قدووها ق خورا لقن هک منقه اقلا جوم ملک اخضفیه. 
(1) 


[خدا] فر مود: ابنک نکوهیده ورانده شده از از [جایگاه رفیع ] بیرون رو.؛ ! [و] 
سوگند باد که هرکس از آنان پیروی تو را بر کوبنخه دوز خر | از شما همگی 
آگنده خواهم ساخت. 

«وَأم»: نکوهش سخت. 

«دخر»: با بی احترامی. 

1 18 / اعراف. 
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1- 18 / اعراف. 


کر ادامه سکن دد این عفد قر از می فر حانده 
قال احْرَخْ مها مَذْوْوما مَدّخورا 


خدا , به شیطان فرمود: تو با این پندار و عملکردت در خور نکوهش و لعنت 
هستی, ونیز از بارگاه ما رانده شده ای؛ از این رو از این مقام ومنزلتی که 
نزد ما, یا در بهشت پرطراوت و زیبا و یا در اسمان داری بیرون برو! 


لَمَن تبعک و وو هو و جَهْتَم 7 


سوگند یاد می کنم که دوزخ را از تو واز ال و تبارت و همه آدمیان که راه 
کفران و تاسیاسی تو را بر کزینتد اکندم خواهم کرد( (1) 


1 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 8 
صفحه 214 تا 215 . 


(190) «» 
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1- تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 8 
صفحه 214 تا 215 . 


مراقب دجالگری شیطان باشید 


با بت انم لا کم الستظا نْ. کما اخرج ابوک ۶ من الجلّه برع 
لباسَهُما یریما قانما تک خو وله نت حَیِتّ لا تَرَوتَهم 
الشياطین آولیاء للذین لاو 1 منون. (1) 

هان ای فرزندان آدم! مباد شیطان شما را بفریبد. همان سان که پدر و 
مادرتان را از بهشت بیرون راند. و جامه ان دو را از [اندم] انان برکند تا 
شرمگاهشان را بر انان بنمایاند. او و دار و دسته [تبهکار] او از جایی که 
انها را نمی بینید. شما را می بینند. ما شیطانها را [دوستان و[ سرپرستان 
کسانی قرار دادیم که ایمان نمی اورند. 

1 27 / اعراف. 

)191( « 
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1- 27 / اعراف. 


«فئته»: ازمون و امتحان. 


«قبیل»: گروهی است که از گروههای گوناگون پدید آمده اند, اما «قبیله» 
تمهت استه ع ان بکسص مصان ری کت 


دک بازم: افزید کار تیه روی سخن را متوجه همه انسانها ساخته و می 
فرماید: 


یا بنی ادَم لا بِفْنَتتْكم الشْیَّطان 


هان ای فرزندان آدم!مباد شیطان شما را بفریبد و از راه دین خدا گمراه و 
از حق و عدالت دور کند و با وسوسه و دعوت به سوی نافرمانی و گناه 
کار رای 


در آیه شریفه در حقیقت به شیطان در مورد گمراه ساختن انسانها هشدار 
داده شده است و معنای ایه این است که: ای فرزندان ادم! نباید شیطان 
شما را گمراه سازد؛ و به طور صریح به انسانها هشدار داده نشده است؛ 


»« )192( 
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مردم سودمندتر و رساتر است., و در حقیقت دو نکته را در بر دارد؛ یکی 
هشدار از دشمنی خطرناک که هماره در کمین است, و دیگر لزوم اگاهی و 
هشیاری و رویارویی در برابر او. 

کما آخْرَج آبَوَیِکم من الجَتَه 

بود که با وسوسه های خود انان را فریفت و باعث بیرون رانده شدنشان 
روشن است که بیرون آمدن آنان از بهشت به دستور خدا| بود اما وسیوبییم 
های شیطان و نزدیک شدن آن دنه آن درخت موجب صدور فرمان گردید. 
این شیوه سخن در آیات بسیار است؛ برای نمونه در مورد فرعون می 
فرماید: «او پسران بنی 

)193( »« 
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اسرائیل را سر می برید»(1)در حالی که دیگران اين کار را به دستور او 
اتجاه می نادند وعنطین آیه.این انشت که این کار اه تا بخنمودنی ده 
شقاوتی وحشتناک بود و سبب واقعی آن خود فرعون و نظام استبدادی او 
بود. 


بثرغ عَتهما لباسَهما لبرتَهُما سَواتهما 

او با فریبکاری و دعوت به خوردن از میوه آن درخت, لباس زیبا و آراسته 
بهشت را از اندام آنان بیرون آورد ۳ فراز و نشیب بدنشان را ؛ نه. آ نان 
بنمایاند. 

اه بریکم هو و قبیلة من حَبْثْ لاتروتمم 


شیطان و فرزندان و پیروانش شما را می بینند و در کمین شما هستند و 
شما انان را 


ص:194 


1 تصرصض: 


1 4 | قصص. 
(194) «» 


«ابن عباس»* در اين مورد می گوید: شیطانها بسان خون در رگ و پوست 
انسانها در گردشند و سینه های مردم منزلگاه آنهاست که قران می 
فرماید: همو که در سینه های مردم وسوسه می کند: ادخ یوَسُوس فی 
ضَذُور الاس.(1) 


و «قتاده» می گوید: به خدای سوگند: دشمنی که تو را می بیند و تو او را 
نمی بینی خطرناک تر و تحمّل ناپذیرتر است, مگر نسبت به کسانی 
براستی به خدا پناه برند و او پناهشان دهد؛ چرا که دشمنی نهان و در 
کمین که انسان او را نمی بیند بسیار خطرناک تر و وحشتناکتر است. به 
همین جهت هرگاه در ذهن و دل خویش وسوسه ای 
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و نان 


شیطان نباشد. 
را احساس کردیم باید به هوش باشیم که وسوسه شی 
1 5 / ناس. 
«» (195) 


چرا نمی توان شیطان را دید؟ 


شیطان را نمی توان دید, چرا که جسم او بسیار لطیف و شفاف است و 
دیدن او نیازمندبه بینایی بسیارنیرومندی است. 


نف باوز گروهی: شیطان را نمی توان دید, اما ممکن است خدا او را در 
نظر کسانی که جئیان را احضار می کنند پدیدار سازد. این دیدگاه مورد 
تأیید «مفید». «علی بن عیسی», «ابن آخشید» و «ابو هَدَیّل» است, و 


مرحوم «طبرسی» زد نیز این دیدگاه را بهنر ۵ است. اما به باور 
ها چرا که قرآن می فرماید: شما 
آتها زا تفی تیه آری ممکن است در زمان پیامبران همان گونه که 
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خدا| فرشتگان را به پیامبران نمايانده, آنها زا تیر به آنان نشان داده باشد. 
(196) «» 

ئا جقلتا السّیاطین آولياء لین لبون 

ما حکم کرده ایم که شیطانها دوستان و سرپرستان مردمی هستند که 
انهان. تضی. او ند چرا که این دو گروه در گسترش فساد و تباهی و نشر 
باطل و بیداد, یار و یاور یکدیگرند. 

یاد آوری هی گردد که واژه «جعل» به مفهوم «حکم». باز هم نمونه دارد؛ 
از جمله در اين آیه که می فرماید: و جَعلوا المَلائکة الخیت هد عاه امن 


اناتا.(1) فرشتگانی را که خود, بندگان خدای مهربان هستند, مادینه و 
دختران او حکم کردند. 


به هر حال آیه مورد بحثت خاطرنشان می سازد که شیطانها با همه 
فریبکاری و 


1 19 / زخرف. 
«» (197) 
ص: 197 


1- 19 / زخرف. 


وسوسه و شگردشان تنها بر شرک گرایان و ظالمان و گناهکاران و غافلان 
چیره اند, نغ مر انمان اور کان راستین به خدا. )1 


از وسوسه های شیطان به خدا پناه برید 

و فُل رب آَعُودٌ یک من همَراتِ السْیاطین(2) 

و بگو : پروردگارا ! من از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم . 

و آنوذ یک رت آن تُطرون (3) 

و از اين که آنان نزد من حاضرشوند, نیز به تو پناه می برم ای پروردگار . 


1 تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 8 
صفحه 232 تا 236 . 


2 97 / مومنون. 
3 98 / مومنون. 
(198) «» 
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1- تفسیر بیان 30 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات فراهانی, جلد 8 
صفحه 232 تا 236 . 

2 97 / موّمنون. 

3- 98 / مومنون. 


« همزات » جمع « همرّه » به معنی دفع و تحریک باشدت است و اگر به 
حرف هفرَّه , « هَمَرّه » می گویند , به خاطر آن است که از انتهای گلو با 
شدت بیرون می آید و.به کفته بعضی از مفسران:<« مر »و« عفر وج 
رهز » هرسه یک معنی را می رساند , اما « رمز » به مرحله خفیف و « 
غمز » از آن شدیدتر و « همز » نهایت شدت را بیان می کند . 


و با توجه به این که « شیاطین » جمع است , همه شیطان های آشکار و 
پنهان , انس و جن را شامل می گردد . 


در تمسین » عل ۳ بن ابراهیم می خوانیم که امام در معلی ار «رقل 9 
َو یک من هقزات الیاطین » فرمود: « قُوَ ما : ۱ 
وَسوّسه 
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السْیّطانِ : منظور از آن , وسوسه های شیطانی است که در قلب تو می 
افتد » .(1) 


آنخاکه پنامیر .ضلی اللة علیه.و آلف‌باداشتن معا خضمت و مصوتیت آلفی 
, چنین تقاضایی را از خدا می کند , تکلیف دیگران روشن است , باید همه 
مقمنان از پروردگا ر که مالک و مدبر آن ها است , بخواهند لحظه ای ان ها 
را به حال خودشان وانگذارد , نه تنها تحت تاثیر و سوسه شیاطین قرار 
نگیرند سنلکه: در مخلس آن ها ان حضور تبایتة 


به این ترتیب همه رهروان راه حق باید به طور مداوم از القائات شیطانی 
برحذر باشند و هميشه خود را از این نظر در پناه او قرار دهند . (2 


ص200 


1- تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه, جلد 14 صفحه 212 تا 214 . 


1 تفسیر جوان 27 جلدی, دکتر محمد بیستونی, انتشارات دارالکتب 
الاسلامیه, جلد 14 صفحه 212 تا 214 . 
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متن تأییدیه مرجع عالیقدر حضرت «آیه اللّه العظمی مکارم شیرازی»۰۰۰ 
5 


فقر ۲ نویه راید الاه مرنصضی انیم وه اوه فد 2۵ 7 
تعریف واژه شیطان »۰۰ 9 

پناه بردن به خدا یا «اسْتَعادّه» از شر شیطان »۰۰ 9 

مقصود از «شیطان» در قرآن چیست ؟۰۰۰ 12 

فلسفه آفرینش شیطان ۰۰۰ 17 

سجده نکردن شیطان بر آدم۰۰۰ 18 
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کفر شیطان ۰۰۰ 30 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


